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س ـ اسمتان و چه سالي متولد شديد؟

صادق ـ هزار و دويست و ...........

نسيم ـ فارسي‌اش را مي‌خواهي بگويي يا فرانسه‌اش را.

ج ـ فارسي، هزار و دويست و هشتاد و چهار بوده.

س ـ 1284 متولد شديد. 

ج ـ بله. 

س ـ در چه شهري؟

ج ـ در تهران.

س ـ در تهران متولد شديد. فرزند چندم خانواده بوديد؟

ج ـ چند تا چيز؟

س ـ بچة چندم بوديد؟

ج ـ آها، عرض كنم كه بنده سومي هستم.

س ـ سومي؟

نسيم ـ نه نه چهارمي هستند ايشان. توران خانم، ايران و نوران و بعد تو.

ج ـ خوب من چهارمي مي‌شوم. چهارم.

س ـ چهارمي هستيد از چند تا خواهر و برادر؟

نسيم ـ چهار تا خواهر و دو تا برادر.

ج ـ درست است.

س ـ شش تا از شش تا. يك كمي از پدر و مادرتان بگوييد. كارشان چه بوده؟ كجا بودند؟ محل زندگيشان؟

ج ـ پدرمان در كاشان متولد شد. بعد عرض كنم تجارت مي‌كردند و مدتهاي مديدي، بعد ورشكست شدند. بعد بنابراين به اصطلاح در قسمت كار بيشتر در قسمت حسابداري و اينها.... كه اشخاصي كه گرفتار مي‌شوند براي يعني.......

نسيم ـ اختلافاتي بود بينشان.

س ـ آها.

ج ـ ايشان حل مي‌كرد......... اين كار را مي‌كرد. ديگر تا بود كه الحمدالله تا چندين سال در چه سالي؟

س ـ از كاشان آمدند تهران.

ج ـ آره. نه، اول بله روز اول كاشان بودند.

نسيم ـ خوب بله ديگر. بعد آمدند تهران.

ج ـ اينجا مقيم شد.

س ـ مقيم تهران شدند.

ج ـ بله.

س ـ ازدواج كردند آمدند تهران يا آمدند تهران ازدواج كردند؟

ج ـ ........... يك...... 

ويکتوريا ـ در تهران ازدواج كردند.

ج ـ پدرم يك........

نسيم ـ يك برادري...

ج ـ يك برادري هم از او متولد شد. داشتيم ما هيچوقت هم نديدم در خارجه بوده در پاريس بوده و فلان.......... هيچكدام مثلاً برادر ما با هيچكدام نبود.........

س ـ يك نفر بود.

نسيم ـ يكنفر از... بگذاريد من بگويم جريان را. ايشان در كاشان متأهل بودند و متأسفانه خانمشان فوت مي‌كند. از آن يك بچه داشتند يك پسر.

ج ـ آره.

نسيم ـ اين پسر در سن 9 سالگي، 10 سالگي خيلي جوان بوده مي‌رود به پاريس.
س ـ اصلاً اين قضيه مال چند سال پيش است؟

نسيم ـ قضيه مال خيلي وقت پيش است. شصت شصت و پنج سال پيش است.

ج ـ خيلي، شصت سال است. 

س ـ زميني مي‌رود؟

ج ـ بله زميني مي‌رود.

س ـ با ترن و .......

نسيم ـ مسافرتشان زميني بوده. بعد مي‌رود به پاريس. آنجا تحصيلاتش را ادامه مي‌دهد. بعد از اينكه ادامه مي‌دهد،

ج ـ در آليانس در يونيورسه.

نسيم ـ در آليانس ايزرائليت يونيورسال پاريس.

س ـ آها.

نسيم ـ آنجا ادامه مي‌دهد. بعد عرض كنم حضورتان مي‌رود داخل تجارت مي‌شود. مي‌رود تجارت مي‌كند.

س ـ به چه نامي بودند ايشان؟ اسمشان؟

نسيم ـ اسمش طوبي بوده.

س ـ طوبي. اسمش كوچكشان؟

ج ـ طوبي.طوبيا بودند...

س ـ بعد گفتند طوبي.

نسيم ـ طوبي بوده.

س ـ پاريس زندگي مي‌كرد؟

نسيم ـ پاريس زندگي مي‌كرد.

س ـ تجارت چي باز كردند در پاريس؟

نسيم ـ تجارتهاي مختلف مي‌كرد. نميدانم...... ولي راجع به بند...

ج ـ بند چيز .... رودة....

نسيم ـ رودة گوسفند و اينها.

س ـ آها. آها.

ج ـ تجارت مي‌كردند كه با آن مي‌دانيد كه چيزهاي مختلفه مي‌سازند، سيم ويولن از اين حرفها.

س ـ بله بله.

نسيم ـ اين تجارت را مي‌كرده ولي بعداً با كمال تأسف مبتلا مي‌شود به يك سل استخوان، پشتش. و اطباي آنجا تجويز مي‌كنند كه بايد به يك جايي خوش آب و هوا كه آفتاب داشته باشد. ايشان بعد مي‌روند به كازابلانكا. مقيم كازابلانكا مي‌شود و در سن پنجاه پنجاه و يكسالگي فوت مي‌كند. كه يك نابرادري است در واقع.

س ـ بله.

ج ـ بعد پدر من از كاشان به تهران مي‌آيد متأهل مي‌شوند مجدداً. گمان كنم دخترخالة همان زن اولش بوده.

س ـ همسر اولش بوده. آها.

ج ـ بله.

س ـ از كدام خانواده بودند؟

ج ـ خانواده‌شان.

س ـ فاميل مادرتان، خودشان؟

نسيم ـ فاميل مادرم بهشان مي‌گفتند دايي نيسان.

س ـ دايي نيسان.

ج ـ دايي‌زاده.

نسيم ـ دايي نيسان بودند.

س ـ آها.

نسيم ـ عرض كنم اينجا متأهل مي‌شوند و بعد شش تا بچه مي‌آورند كه ما شش نفر هستيم.

س ـ كجا زندگي مي‌كرديد؟ تو محله؟

نسيم ـ در تهران. بله. اول در محله زندگي مي‌كرديم در تهران كوچة، چي بود اسمش؟

ج ـ چي؟

س ـ خانه‌تان در محله كجا بود؟

نسيم ـ كوچة شيرازي؟

ج ـ چي؟

ويکتوريا ـ كوچه ابوالقاسم شيرازي.

نسيم ـ ابوالقاسم شيرازي بود. نه تو گتو خودِ گتو نبود.

س ـ تو خود گتو نبود، آها.

نسيم ـ نبوديم. عرض كنم.

ج ـ نزديك سيروس مثلاً بوديم......

س ـ نزديك خيابان سيروس؟

نسيم ـ بله همان كوچة ابوالقاسم شيرازي معروف بود، آنجا زندگي مي‌كرديم. بعد البته همة بچه ها رفتيم مدرسةآليانس و آنجا تحصيلاتمان را آنجا ادامه داديم و خواهر بزرگم كه اسمش توران بود تحصيلاتش را آنجا ادامه داد، بعد متأهل شد و همانطور باقيها هم.

ويکتوريا ـ معلم بودند ايشان.

س ـ آها.

نسيم ـ بعدش خوب عرض كنم حضورتان، اينها همه‌ان متأهل شدند و ايشان در سن 12 سالگي ديپلم فن دتودش را گرفت مال فرانسه را.

س ـ آقاي صادق طوبي؟ 

نسيم ـ بله.

س ـ بله بله.

نسيم ـ يكي از بهترين شاگردان آليانس بوده. و عرض كنم حضورتان همينكه ديپلمه مي‌شود رئيس مدرسه ايشان را استخدام مي‌كند به معلمي، در همان سن دوازده سالگي.

س ـ رئيس فرانسوي مدرسه؟

نسيم ـ رئيس فرانسوي مدرسه.

س ـ كي بود آنموقع رئيس مدرسه؟

نسيم ـ موسيو لاردو

س ـ لاردو. اوكي.

صادق ـ موسيو لاردو.

نسيم ـ بله.

س ـ چي درس مي‌داديد شما تو مدرسه؟

صادق ـ فرانسه... فرانسوي بودند در مدرسه.

س ـ مي‌دانم. شما را كه استخدامتان كردند به عنوان معلم چي درس مي‌داديد؟

نسيم ـ فرانسه.

ج ـ زبان. زبان فرانسه.

س ـ زبان فرانسه را درس مي‌داديد به بچه‌ها؟

نسيم ـ بله. عرض كنم حضورتان، مدتي در عين حال كه معلم بود در عين حال سكرتر چيز هم بودند سكرتر همان موسيو لارِدو هم بودند.

س ـ آها.

نسيم ـ در آنجا كارهاي دفتري و اينها مي‌كردند. بعد از آن وزارت فرهنگ يك موقع خواست يك...

ج ـ مش...........

ويکتوريا ـ مسابقة ترجمه.

س ـ آها.

ج ـ مسابقه.........

نسيم ـ مسابقه بله. مسابقة ترجمة فرانسه به فارسي.

ج ـ از فارسي بله.... انتخاب...........

نسيم ـ انتخاب كردند. رفتند ايشان امتحان دادند و اول شدند.

س ـ آها. به عنوان مترجم وزارتخانه...

ج ـ وزارت امور خارجه....

نسيم ـ وزارت فرهنگ بله.

س ـ براي وزارت خارجه؟

ج ـ نه براي وزارت فرهنگ.

س ـ براي وزارت فرهنگ؟

ج ـ وزارت فرهنگ.

ويکتوريا ـ دكتر قبل از آن چند تا دبيرستان درس مي‌دادند.

نسيم ـ خوب نه. حالا... اين بعد از آن شروع شد كه اين كارها را كردند.

س ـ آها.

نسيم ـ يعني در عين حال كه در وزارت فرهنگ بودند در عين حال عرض كنم حضورتان دبير دبيرستانهاي دخترانه بودند.

ويکتوريا ـ دبيرستان ناموس، اسدي، بانوان و يكي ديگر، سه تا دبيرستان درس دادند.

ج ـ دقيقاً

س ـ آها. چند سالتان بود موقعي كه اين مسابقه را مي‌گوييد داديد و استخدام وزارت آموزش شديد؟

ج ـ عرض كنم خدمتتان كه نُه چيز... هزار و... سيصد...

ج ـ گمان نمي‌كنم بيشتر از بيست سال داشتند.

ج ـ هزار و سيصد و.... چند؟

س ـ الان 1377 هستيم. چند سال پيش بوده؟ مثلاً پنجاه سال پيش بوده؟

ويکتوريا ـ بيشتر.

ج ـ شما چه سالي، چه مي‌خواهيد؟.............

نسيم ـ بيشتر بوده.

س ـ بيشتر بود.

ج ـ بله.

ويکتوريا ـ اينها مال خاطرات سي سال است............ حتماً...

نسيم ـ اينها آره در حدود بيست ساله بود شركت مي‌كنند.

ج ـ تقريباً. 

نسيم ـ كه اين مسابقه را دادند و ايشان قبول شدند وزارت فرهنگ.

ج ـ بله.

نسيم ـ بعد به عنوان دبير دبيرستانهاي دخترانه...

س ـ آنموقع وزارت فرهنگ نمي‌گفتند به آن مي‌گفتند وزارت معارف؟

ج ـ بله. بله.

س ـ چي مي‌گفتند بهش؟

ج ـ وزارت فرهنگ بوده.

س ـ وزارت فرهنگ.

ج ـ بعد كه مدارس دخترانه....

نسيم ـ در دبيرستانهاي دخترانه.

ج ـ آنجا كار مي‌كردم. عرض كنم خدمتتان كه بعد...

س ـ اين مال قبل از كشف حجاب بوده؟ آنموقع مدرسه .........

ج ـ نه نه. 

نسيم ـ مال دورة رضاشاه است.

س ـ دخترها با....

ج ـ ............. اينها....

س ـ من هنوز دنيا نيامده بودم.

نسيم ـ دورة رضاشاه.

س ـ دخترها با روسري و چادر مي‌آمدند مدرسه؟

ج ـ نه ابداً. نه، خوب شدند... شدند.

س ـ خوب پس شما كه مي‌گوييد كه مال قبل از كشف حجاب درس مي‌داديد؟

ج ـ بودند در هرصورت نه بودند ................... نه ولي اينجور نيست مثل اينجوري نبودن ايسرائلها...

س ـ ولش مي‌كردند. 

ج ـ ايسرائلها بودند.

س ـ خوب.

ج ـ عرض كنم خدمتتان، البته ...................... زياد بود البته. ............................. ما را....... 

نسيم ـ مي‌پرستيدند. واقعاً مي‌پرستيدند.

ج ـ نه خيلي خيلي چيز بود.

نسيم ـ علتش را به شما بگويم. ايشان موقعي كه مدرسة آليانس تدريس مي‌كرد معلمين مدرسة آليانس آنموقع هم مسلمان بودند هم كليمي ايسرائل.

س ـ بله.

نسيم ـ و اينها كارشان اين بود كه بينهايت نسبت به بچه‌هاي مدرسه، عرض كنم حضورتان، خشن بودند و هميشه با تركه و چوب و فلان و اينها هميشه بچه‌هايي كه به نظرشان مي‌آمد كه مي‌بايستي تنبيه‌شان كنند، شديداً تنبيه مي‌كردند.

ج ـ مثل آقاي مصفا.

نسيم ـ تنها كسي كه تنبيه بدني نمي‌كرد و چوب نمي‌زد ايشان بود.

س ـ آها.

نسيم ـ و الان شاگرداني كه آنموقع شاگردان آنموقعشان الان هستند باور كنيد ايشان را مي‌پرستند. فقط و فقط براي اينكه تنها معلمي بود كه هيچوقت تنبيه نمي‌كرد. تنبيه‌اش اين بود: دست را مي‌گرفت يك، دو، سه، تا ده مي‌خواند يعني اين تنبيه‌اش است. اگر تنبيه مي‌خواست بكند با انگشت يواش ميزد به اينجا.

ج ـ خودش هم شاگرد من بوده...

س ـ شاگرد شما بوده؟

ج ـ خودش هم شاگرد من بوده.

نسيم ـ يك داستان مي‌خواهيد بگويم آن داستان را؟

ج ـ بگو داستان را عيبي ندارد.

نسيم ـ عرض كنم من مدرسه كوچك بودم ديگر، ابتدايي بودم بچه بودم ايشان درس لكتور به ما مي‌دادند. عرض كنم كه،

ج ـ تاريخ فرانسه.

س ـ بله من هم مدرسة فرانسوي رفتم فرانسه صحبت مي‌كنم.

ج ـ آها، ريدينگ. فرانسه صحبت مي‌كنيد؟

س ـ بله من مدرسة رازي رفتم ديگر. اصلاً ليسانس فرانسه گرفتم.

ج ـ فرانسه ياد مي‌گرفتيد؟

س ـ بله. 

ج ـ پس شما خوب چيزي وارديد؟

س ـ الان دارم مي‌گويم خدمتتان ديگر.

ج ـ ما همه چيز را به شما مي‌گوييم يكيش را به ما نگفتيد ما يك كلمه صحبت مي‌كنيم........

ويکتوريا ـ چند سال تفاوت سن داريد شما با هم؟ ده سال بيشتر نيست؟

نسيم ـ در همين حدودها است.

ج ـ بله بله.

نسيم ـ در هر صورت، ايشان معلم من بودند به من، بچه ها را آوردند سر كلاس،

ج ـ شانزده ساله بودم خود من در .........

س ـ كه درس مي‌داديد.

ج ـ بله.

ج ـ صدا كردند سر كلاس، سه چهار تا از اين بچه ها را گفتند لكتور بخوان فلان صفحه را بخوان. شروع كردند به خواندن. يك اشتباهاتي مي‌كردند. ايشان بعد مرا صدا زد، گفت بيا پاي تخته. رفتم پاي تخته. گفت فلان صفحه را باز كن. فلان صفحه را باز كردم. گفت بخوان. خواندم بدون هيچ اشتباه. واقعاً اين مي‌گويم بدون هيچ اشتباه. بعد ايشان به فكر اينكه مبادا بچه‌هاي ديگر بخاطر اينكه برادرش است،

س ـ استثنا گذاشتند.

نسيم ـ خواسته استثنا قائل شده، عرض كنم به من گفت تو بد خواندي فلان چيز را. گفتم كجايش را من بد خواندم؟ گفت بد خواندي. نتوانست جواب به من بدهد. من هم بچه بودم خيلي حساس بودم ناراحت شدم رفتم پشت تخته سياه بهش گفتم اگر بيايي تو خونه كه بهت مي‌گم چكارت مي‌كنم!

ج ـ سر شما را درد نياوريم ها؟

س ـ نخير نه اينها همه‌اش اينها را هم بگذاريم ضبط كنيم براي نگهداشتن.

نسيم ـ بله عرضم به حضورتان، در هر حال، 

س ـ خوب آنوقت از مدرسة آليانس شما رفتيد يكسره به ........ وزارتخانه بعد آنجا به دبيرستانهاي دخترانه رفتيد. آنجا چه درس مي‌داديد تو مدارس دخترانه؟

نسيم ـ فرانسه.

صادق ـ فرانسه و انگليسي.

س ـ آنجا هم فرانسه و انگليسي درس مي‌داديد.

نسيم ـ فرانسه و انگليسي.

ج ـ آنهايي كه فرانسويها هستند فرانسه. بعد كه انگليسها آمدند رو كار، انگليسي هم درس....

س ـ انگليسي را كجا ياد گرفتيد؟

ج ـ انگليسي و فرانسه را در خود مدرسه ياد مي‌دادند.

نسيم ـ مدرسة آليانس.
ج ـ بعد مدرسة ........ لوئر سرتيفيكيت براي انگيسي.

نسيم ـ آها رفتيد در مال سفارت انگليس.

ج ـ به انستيتو.......

نسيم ـ در سفارت انگليس آنجا يك انستيتو بود كه...

ج ـ انگليسي....

نسيم ـ انگليسي درس مي‌داد.

س ـ آها، آها.

نسيم ـ ايشان آنجا انگليسي ياد گرفتند.

س ـ انجمن ايران و انگليس بود؟

ج ـ آره. مدتي........ عرض كنم خدمتتان پيش آقاي حئيم معلم من بيشتر .......... معلم.......

نسيم ـ ملاحئيم.

ج ـ نه. حئيم.......

نسيم ـ معلم چي؟

ج ـ آنكه ........... كي بود؟

نسيم ـ آنكه ديكسيونر حئيم درست كرد؟
ج ـ آره.

س ـ سليمان حئيم.

ج ـ آره. سليمان حئيم آره با او خيلي ....... معلم ما بود.

نسيم ـ معلم انگليسي‌اش بود.

ج ـ واقعاً محبت مي‌كرد. خيلي زحمت كشيد.

س ـ آها.

ج ـ بله.

س ـ استخدام رسمي وزارت آمورش و پرورش بوديد؟

ج ـ بله شدم. ...............

نسيم ـ بله استخدام رسمي شدند.

س ـ استخدام رسمي شدند ايشان.

نسيم ـ عرض كنم بعد از يك مدتي قضية يونسكو تشكيل شد در پاريس. آمدند يكعده را يعني رئيس يونسكو آنموقع دكتر رعدي بود. دكتر رعدي...

س ـ رعدي آزرخشي؟

نسيم ـ بله. دكتر رعدي را انتخاب كردند براي رياست،

س ـ نمايندگي ايران...

نسيم ـ نمايندگي ايران در پاريس. بعد يكعده را امتحان كردند كه ببينند كي زبان فرانسه بلد است كه بتواند برود آنجا به عنوان سكرتر، ايشان قبول شد.

س ـ چه سالي بود اين؟

ج ـ هزار و..... وقتي كه اينجا آمدم هزار و نهصد و... الان چه سالي است؟

نسيم ـ هزار و نهصد و .......

ج ـ 1958، 1935، 6 اينجا آمديم. 

س ـ پاريس رفتيد؟ 1935.

ج ـ 1956. 

س ـ 56؟

نسيم ـ 1956.

س ـ 1956.

ج ـ بله.

نسيم ـ ايشان رفتند پاريس و به عنوان سكرتر ....

ج ـ تا حالا.....

س ـ از 56 به بعد...

نسيم ـ به عنوان سكرتر آنجا ماندند كه ماندند كه تا حالا كه ماندند كه اين جريان پيش آمد ديگر نتوانستند كار بكنند.

س ـ آها.

ج ـ تا عرض كنم خدمتتان كه...

نسيم ـ تا يكسال و نيم بعد.

ج ـ اول شش سال ...بودم در پاريس بودم. بعد از آن خدمتتان كه همه را احضار كردند.

س ـ احضار كردند به تهران.

ج ـ آره. بعد كه آقاي ...... آنجا بودم تا دو سال دو مرتبه كار مي‌كرديم دومرتبه يك وزير،......

نسيم ـ نمايندة ديگر مي‌آمد.

ج ـ وزير........ 

نسيم ـ سفير.

ج ـ سفير جديد از ايران آمد كه دومرتبه مرا دوباره استخدام كردند براي دومين بار.

س ـ دومين بار.

ج ـ دوباره آنجا بودم...

س ـ كي بود سفير تازه؟

ج ـ اسم اولش دكتر اول كه...

س ـ رعدي بود.

ج ـ بعد آقاي دكتر............

س ـ دكتر............

ج ـ بعد دكتر ........

س ـ فريدون....

ج ـ رضا، رضا.

س ـ رضاي؟

ج ـ پروفسور....

س ـ پروفسور رضا. 

ج ـ پروفسور رضا.

س ـ آها، پروفسور رضا.

ج ـ مدتي او بود.

ويکتوريا ـ آقاي دكتر اقبال بود اول كه آمديم.

ج ـ اول نه، اول ...... شديم. ببينيد روز اولي اول دكتر رعدي بود. دفعة دوم كه مرا استخدام كرد اينجا دومرتبه...

نسيم ـ دكتر اقبال؟

ج ـ نه. اقبال نه. 

نسيم ـ پروفسور رضا؟

ج ـ نه يكي ديگر بود........

ويکتوريا ـ رهنما بود؟

ج ـ اينكه فوت كرد... آخ... 

نسيم ـ رهنما بود شايد؟ رهنما؟

س ـ فريدون رهنما؟

ج ـ نه نرسيد بعدش آمد. كه اين .... آها فضل‌الله ............

نسيم ـ مي‌دانم كي را مي‌گوييد دكتر فاضلي؟ نه فاضلي نبود.

ج ـ افضلي.

س ـ افضلي؟ يا تفضلي؟

ج ـ تفضلي.

س ـ جهانگير تفضلي.

ج ـ آره بابا. همان تفضلي.

نسيم ـ همان تفضلي بود.

ج ـ اينها را شما مي‌شناسيد.............؟

س ـ بله.

ج ـ بعد آنجا بوديم....

ويکتوريا ـ .......چون دو سه پيش، من خودم تمام اينها را نوشتم.

س ـ آها. نوشتيد اينها را. ممنون مي‌شوم اگر كه اينها را بدهيد. بله.

ج ـ اگر كه اينها را پيدا كنم حتماً بهتان يك كپي‌اش را مي‌دهم.

س ـ بله ممنون مي‌شوم. ممنون.

ج ـ بله ما شديم بله بعد آن را ما آنجا پيش آن يك مدت بوديم بعد عوض كرد آمد باز. بعد دومرتبة يك كسي آمد دكتر......... اسمش را گفتم.... فضل‌الله دكتر...

نسيم ـ رضا.

ج – دكتر رضا. آنجا بوديم دومرتبه با او يك مدتي بوديم. بعد وسطش يكخورده از كار من خوشش نيامد يكجوري كه من من ....... بعد من يك مدت... دومرتبه به خانة ايران رفتيم. خانة ايران رفتم يك يكي دو سالي آنجا بوديم.

نسيم ـ خانه ايران در پاريس.

س ـ بله بله.

ج ـ بعد باز دوباره يكنفر ديگر آمد باز پاريس براي سومين بار، براي سومين بار، كه آقاي فرست سكرتر پست.

س ـ پروفسور رضا آمد؟

ج ـ نه پروفسور بعداً كه اولي بود. بعد از پروفسور كي بود...

نسيم ـ رهنما آمد.

ج ـ آره رهنما كه برادر فريدون است.

س ـ فريدون رهنما.

ج ـ اينجا مدتي ما مانديم بعد آنجا دومرتبه ما را دومرتبه ............... بعد چيز آمد دكتر ......... آنكه وزير چيز شد؟

نسيم ـ آره مي‌دانم كيست. وزير،

ج ـ هوشنگ، هوشنگ 

س ـ انصاري؟

ج ـ نه......

س ـ انصاري؟

نسيم ـ نه انصاري نبود. نخير. 

ج ـ همينكه در نزديكي منزلمان بود. بعد از آن. ........... عرض كنم بعد از آن.... آره اولش.... اينكه روي ......

نسيم ـ مي‌دانم كي را ميگي تو، متأسفانه خوب يادم نمي‌آيد.

ج ـ هوشنگ، هوشنگ، .......... اسمها فراموشم مي‌شود.......... هوشنگ، وزير هم آنجا ........... 

نسيم ـ چند سال هم وزير بود.

س ـ يادم نمي‌آيد.

ج ـ وزير فرهنگ بود.

ويکتوريا ـ مهندس خليلي چي بود؟ شما چند وقت با مهندس خليلي كار كرديد. شريفي.

ج ـ شريف آها. دكتر شريفي. كه بعد وزير...... او هم كه او دومرتبه مرا استخدام كرد. مانديم تا ديگر انقلاب...

س ـ انقلاب شد.

ج ـ تقريباً شش ماه با اين .... بود كه انقلاب شد. بعد دومرتبه مرا نگهداشتند با تمام انقلاب و اينها........ عرض كنم خدمتتان.

س ـ كي آمد آنموقع؟

ج ـ آقاي فيض.

نسيم ـ فيض.

س ـ فيض.

ج ـ اول قبل از فيض يكنفر ديگر باز آمد بجاي ........... رفيقمان كي بود؟ آقاي....

نسيم ـ اردلان.

ج ـ نه. 

ج ـ حكمت؟

ويکتوريا ـ فاضل؟

ج ـ نه كه دوست خودمان بود. بدانند بهتر است. بعد از اينكه...

ويکتوريا ـ فاضل؟

ج ـ فاضل. فيض نه فاضل. او آنجا بود. جانشين چيز شده بود يك مدتي تا ....

ويکتوريا ـ دكتر شريفي آمد.

ج ـ تا اينكه بعد از آن دكتر شريفي آمد. فاضل. فاضل هم بوديم و بعد از فاضل كي آمد آنجا؟ آقاي...

نسيم ـ فيض.

ج ـ فيض. آقاي فيض آمد .......... هشت ساعت ايشان نگهدارد.....

نسيم ـ هشت سال.

س ـ هشت سال....

ج ـ هشت سال بعد او ماند ماند ماند تا هشت سال دومرتبه باز ................... تا دوسال تا سال پيش آقاي دكتر صدوق، صدوق.....

ويکتوريا ـ ............ غنيني.

ج ـ بنيني.

س ـ غنيني.

ج ـ آره. او.........شد ديگر. اين هيچكدامشان به عنوان سفير و رئيس سفير شد. سفير نماينده. بدبخت خيلي هم محبت كرد. همه هم مي‌دانند من ايسرائلم. به تمام وزارت.... مي‌دانند. حتي با من شوخي مي‌كنند......... ولي خيلي خيلي به ما اظهار لطف همه‌ان بطور تمام... يعني هفت سال ...........

ج ـ نمايندگي.........

س ـ هفت دوره پشت سرهم شما با آنها كار كرديد. يعني در سال 1957 تا 1997 هم اگر حساب بكنيم چهل سال شما كار كرديد آنجا.

ج ـ بيشتر.

ويکتوريا ـ بله سه دفعه بازنشسته شدند دوباره استخدام شدند.

س ـ آها. 

ج ـ آره.

س ـ آنوقت دفتر نمايندگي ايران تو يونسكو چند نفر بودند؟

ج ـ آها چند نفر...................

نسيم ـ اوايلش زياد بودند.

ج ـ آخري كه داشتيم عرض كنم تقريباً پنج نفر بوديم.

س ـ پنج نفر. آنوقت شما بلافاصله بعد از سفير بوديد ديگر از نظر مقامتان؟

ج ـ من به عنوان ................. ..................... 

س ـ سكرترش بوديد؟

ج ـ درواقع اينجا ديگر دومي سومي نبود نه ديگر............اينكارها را كه............... چكار مي‌کنيد كار مي‌كرديم فقط يكروز به عنوان سفير همان خود چيز................ بقيه همه همكاري مي‌كرديم.

س ـ همكاري مي‌كرديد. چكار مي‌كرد؟ نمايندگي ايران در يونسكو كارش چه بود اصولاً؟

ج ـ براي اينكه يك چيز فرهنگي بود بالاخره، سكرتري ..............مي‌دانيد كسي اينجوري يونايتد....

س ـ يونايتد نيشينز؟

ج ـ آها. اجوكيشن.

س ـ اجوكيشن.

ج ـ كالچر.

س ـ كالچر.

ج ـ اند ...........

نسيم ـ يونسكو، يونسكو ديگر.

ج ـ بله ديگر. يونسكو

س ـ يونسكو. يونايتد نيشين اند كالچر. اينترنشنال اجوكشين .........

ج ـ فرهنگي مي‌شود.

س ـ ولي مثلاً شما آنجا كه بوديد توي در دوره‌اي كه آنجا توي يونسكو بوديد رفتيد يونسكو، خود يونسكو كاري براي ايران مي‌كرد يا شما براي يونسكو كار مي‌كرديد؟

ج ـ همينطور ..... هر موقع ......... يك جاي بين المللي است. همينطور كه در ايران هر كاري ما شركت مي‌كرديم.....

س ـ بودجه داشتيد يعني از طرف دولت ايران بودجه به دفتر شما مي‌دادند؟

ج ـ بله بله بله.

س ـ به يونسكو هم كمك مي‌كردند؟

ج ـ بله بله درست است. چون غير از اين بود مجبور بوديم با ....... دولت..............

ويکتوريا ـ آنموقع تمام نامه‌ها بايستي برود زير دست ايشان تصحيح بشود از نظر املايي چيزي.

س ـ خوب شما در مدت خدمتتان كه آنجا كه تو يونسكو بوديد در دوران قبل از انقلاب چه مثلاً افرادي را همة اين نمايندگيهايي كه مي‌آمدند سفير يا مثلاً شاه مي‌آمد آنجا وزيرها مي‌آمدند، نخست‌وزير و اينها مي‌آمدند آنوقت شما بوديد ديگر توي جلسه هر كدام از اينها؟

ج ـ وزيرها كه بله. مال كدامشان؟ از كجا؟

س ـ هر كدامشان. خاطراتتان را براي ما تعريف كنيد از آن چيزي كه ديديد.

ج ـ خلاصه بودند اينها هميشه مرتب هم هر دفعه عوض مي‌شدند حتي هر سالي حتي سالي يكدفعه آنجا ........

نسيم ـ كنفرانس بين المللي بود.

س ـ آها.

ج ـ كنفرانس ....... دارد هر دو سال يكدفعه چند تا عكسهاي من هم تو آن هست...........

ويکتوريا ـ سالنهاي خيلي بزرگي داشتند...

نسيم ـ هويدا، هويدا خودش چند دفعه آمد آنجا.

ج ـ هويدا آمد وزرا آنها او يكدفعه آمد كه برود.........

 ويکتوريا ـ عكسهايتان را من دارم.

ج ـ ......... اين هم........ البته هويدا آمد كه نمايندة سفير ايران......

نسيم ـ نمايندة ايران در يونسكو بود.

ج ـ ............... براي كنفرانس ......

س ـ براي كنفرانس آمد سخنراني بكند آنجا آقاي هويدا.

ج ـ آره. 

س ـ شما موقعي كه از طرف وزارتخانه انتخاب شديد چند نفر بوديد كه انتخاب شديد براي يونسكو؟

ج ـ اينجا؟

س ـ نه همان سال 57 كه فرستادنتان چند نفر انتخاب شدند؟ شما فقط يكنفر انتخاب شديد تو مسابقه ترجمه كه داديد؟

ج ـ در آن مسابقه كه دادند كه من ...... برنده شدم، از لحاظ .......

نسيم ـ برنده شدي اول. بعد رفتي آنجا. آيا ايرانيهاي ديگر هم با تو بودند؟

ج ـ آره............... عرض كنم خدمتتان كه نه. اولين باري كه من مدارس و جاهاي ديگر كار مي‌كردم خصوصي كار مي‌كردم مدرسه، در مدارس غير رسمي، بعد يكنفر را براي استخدام كردند و سه چهار نفر ما را انتخاب بين هيجده نفر ............... تا سه روز امتحان اينطوري از ما كردند و بعد كه روز اول كه بوديم از شانزده نفر هيجده نفرشديم به فرض كنيد كه هشت نفر. از هشت نفر روز دوم هم ................ نتوانستند امتحان بدهند. بعد خلاصه آخرين دفعه تا اينكه يكنفري بين همه انتخاب بعدش انتخاب كردند. آنروز هم درست آقاي ........

نسيم ـ حكمت.

ج ـ آقاي حكمت وزير فرهنگ.

س ـ سردار فاخر حكمت؟

ج ـ نخير، 

نسيم ـ نه نه. برادر او.

س ـ برادرشان.

ج ـ وزير چيز.

نسيم ـ وزير فرهنگ. وزير امور خارجه هم شد. 

ج ـ البته وقتي كه من اول انتخاب شدم ............................. بعد كه رفتيم سر كلاس ....................................رفتيم تو خود وزارتخانه كه من برسم آنجا، عرض كنم خدمتتان شروع كرده بود ...... هزار جور چيز. بعد ............................ ..................................

نسيم ـ دكتر وزيري.

ج ـ دكتر وزيري كه بود من وقتي رفتم پيش .............................. به من گفت آقا ببخشيد من نمي‌خواهم من نمي‌خواهم برويد كار خودتان را .... به من گفت. گفت نه نه نه. شما اشتباه نكنيد باشيد. بدبخت ............. گفت من مخالفت ................. تا اين كه ما را نشان داد. بعد انقدر ......................به من مي‌خواست بدهد كه ما را با خودش .......

نسيم ـ برد پاريس.

ج ـ پاريس آنجا............

س ـ شما آنموقع كه تو سال 1957 رفتيد فرانسه ديگر تقريباً چند سال تو ايران بايد ......... مثلاً سي سال خدمت را كرده بودند، نكرده بودند؟

نسيم ـ بله. كرده بودند.

س ـ بازنشسته شدند و رفتند؟

نسيم ـ و با كمال تأسف........

ج ـ بازنشسته شدم. يكدفعه خودشان قبلاً كردند بماند دومرتبه.......

نسيم ـ متأسفانه.

س ـ از همانجا هم ندادند يعني اين را به صورت آنوقت كار...

نسيم ـ از موقعي كه رووليسيون شد.

س ـ آها، رووليسيون شد. بعد از رووليسيون ندادند قطع كردند.

ج ـ هيچي ندادند.

س ـ ولي تا آنموقع مي‌دادند بازنشستگي وزارت آموزش و پرورش؟

ج ـ نه تا يك مدتي گرفتم بعد ............ كارمند محلي شدم من. 

نسيم ـ موضعي.

ج ـ براي اينكه آنجور........................ نداشتم كسي را..............

س ـ شما تو كار ترجمه كه مي‌كرديد فقط ترجمة نامه‌ها و مدارك يونسكو را ترجمه مي‌كرديد؟

ج ـ بله.

س ـ كتاب و اين چيزها ترجمه نكرديد؟

ج ـ نه كتاب نكردم. يك چند تا براي مبادا يكوقت ...............مقاله چيزي نوشتة مهمي نبود كه قابل ذكر باشد.

س ـ يعني به صورت كارمند مثلاً هشت ساعت در روز كار و اين چيزها داشتيد، ........ مي‌رفتيد و....

ج ـ بله..............

س ـ با خانم كي ازدواج كرديد؟

ج ـ عرض كنم كه هزارو....

نسيم ـ سه سال پيش شصت سالگي شان را جشن گرفتند. يعني درواقع شصت و سه سال.

س ـ 63 سال است.

ج ـ بعد چند سال ..............................؟

ويکتوريا ـ 63 سال.

س ـ شما اگر 63 است ازدواج كرديد، بيست ساله هم ازدواج كرده باشيد، 83 سالتان است.

ويکتوريا ـ نه بيشتر است.

ج ـ ما را خيلي جوان كردي بابا!

س ـ خوب بد است مگر؟!

ج ـ بالاترم من، بيشتر بالاتر را بگوييد.

س ـ هشتاد و هفت؟

ج ـ بيشتر.

س ـ بيشتر. نود.

نسيم ـ توي نود هستند. توي نود هستند.

س ـ نود. زنده باشيد.

ج ـ آره بابا.

ويکتوريا ـ الان نود و يكي دو سال هستند.

ج ـ بله.

ج ـ در هر صورت چند هزار .......... زندگي خيلي مرفه...

س ـ مرفهي داشتيد.

ج ـ مرفه گذراندم الحمدالله. واقعاً بدون اغراق بگويم تقريباً يكنفر من دشمن يا چيز نداشتم.

نسيم ـ آره راست مي‌گويند.

ج ـ بدون. در تمام زندگيم. بين مسلمان و ........ هيچ هيچ ابداً. اختلاف با هيچوقت نداشتم هيچوقت الحمدالله.

س ـ شما با آقاي مشفق همداني كه همان وقت هم من با او .......................... دوست هستيد؟

ج ـ اوه خيلي... خيلي... خيلي. 

نسيم ـ يك نسبتي هم با ما دارد؟

س ـ آره؟

ج ـ و چقدر كار خيلي خيلي من اين چيزها را مي‌خوانم گاهي اوقات........... خيلي خيلي.

س ـ بايد همدورة شما باشند ديگر؟ ايشان هم رفتند دارالفنون.

ج ـ شايد. مي‌دانم بله.

س ـ كوچكترند از شما يك چند سالي؟

ج ـ ....... اين است كه مي‌خواهم بگويم كه ....................

ويکتوريا ـ نه آقاي دكتر ايشان سابقه‌شان بيشتر از مشفق است.

ج ـ نه خوب است خيلي خوب است. نه آقاي چيز نه آن خيلي خيلي ................... است. روزنامه‌نويس است.

س ـ آنموقع كه شما رفتيد 1957 رفتيد فرانسه تو فرانسه توي پاريس كه مثلاً زندگي مي‌كرديد ايسرائل ايراني بود؟

ج ـ بله.

س ـ ايسرائل ايسرائل ايراني؟ خانواده‌هاي ايسرائل ايراني آنجا بودند تو پاريس؟

نسيم ـ در پاريس.

ج ـ آها.

نسيم ـ موقعي كه رفتي پاريس.

ج ـ بله.

نسيم ـ بودند.

ج ـ بله. 

س ـ كيها بودند؟ كدام خانواده ها؟ چند تا مثلاً خانواده بودند بعد از شما؟

ج ـ ......................ملامد آنجا بود مثلاً.

س ـ ملامدها بودند؟ جمشيد ملامد اينها كه درس مي‌خواندند. نه. 

ج ـ نه جمشيد نه.

س ـ ها؟

ويکتوريا ـ بيا هما خانم پيدا كردم عكسها را.

س ـ خانواده‌هايي كه زندگي مي‌كردند، خانواده‌هايي كه از قبل رفته بودند كيها بودند مثلاً؟

نسيم ـ يكي ملامد بود. خانوادة ملامد. عرض كنم،

ويکتوريا ـ (عكس‌ها) اين وقتي است كه دليگاسيون ايران است اين دكتر رعدي است اين آقاي طوبيا. مي‌دانيد، اين جريان است خيلي آنموقع....... عكش را داشتم.

ج ـ آره نگهدار، باريك الله. اينها را كجا نگهداشته بودي؟

ويکتوريا ـ كنفرانسي داشتيد تو يونسكو. اين دلگاسيون ايران است. اين شمائيد اين هم دكتر رعدي است.

ج ـ باريك الله اينها را كجا نگهداشته بودي؟

س ـ خيلي از عكسهايتان را مي‌خواهم عكسهاي قديمي‌تان را. اين عكستان قشنگ است.

ويکتوريا ـ قديمي خيلي چيزها دارم.

نسيم ـ اين عكس كيست؟

ج ـ اين عكس مال استيوي است. بچگيهاي استيوي است.

س ـ پسرتان؟

ويکتوريا ـ پسر القانايان. ادي القانايان. پسرش است كه كوچك بود. من خانواده را همه را دارم. اين عروسي فلور است در امريكا. 

نسيم ـ فلور خواهرزاده‌ام است.

س ـ آها.

ويکتوريا ـ مال پنجاه سال پيش است. تمام عكسهاي خانوادة شما. ببينيد اين از پدرتان. 

ج ـ اين پدر من است.

ويکتوريا ـ اين پدرشان است. اين مادرشان است. اين شوهرخواهرشان دكتر البو است. 

ج ـ بايد بشناسند دكتر البو را.

نسيم ـ دكتر لقمان كه سابقه‌اش را .......

س ـ دكتر لقمان را بله ديگر ...............

ج ـ دكتر لقمان البو...

ويکتوريا ـ اين ........ خانم نيستند خاله‌تان هستند ....... گمان كنم اين مادر دكتر لقمان است.

ج ـ آره.

ويکتوريا ـ اين دايي جان باروخ است. اين مادر وجيهه خانم است.

س ـ ...... مدير مدرسه بودند؟

نسيم ـ نخير. 

ج ـ نه نه نه.

س ـ اينجا نوشتند لاديركتريس.

ج ـ نه نه.

ويکتوريا ـ اين مادر خانمت. اين پدرشان است. اينها وقتي بوده كه رفتيد فين كاشان.

ج ـ آره من نبودم. آها يكنفري........... 

ويکتوريا ـ اين عكسهاي مال فين كاشانتان است. من هنوز عروسي نكرده بودم. اين دكتر لقمان است. اين عروسش است. اين پسرشان است. چهارده دوره وكيل مجلس بود.

نسيم ـ پسرخاله است.

ج ـ پسرخالة ماست.

ويکتوريا ـ اينها عكسهايشان است. ولي همه‌شان از بين رفتند.

نسيم ـ خانم وقتتان را نگيريم.

س ـ نه. اينها هم يكسري عكسهايي است كه ...........

ويکتوريا ـ عكسهاي قديمي است.

س ـ ببين اين چه عكس قشنگي است.

ويکتوريا ـ بله.

س ـ ايشانند؟

ويکتوريا ـ نخير. اين پسر دكتر لقمان است. دكتر ضيا. اينها همه‌شان دكتر بودند. اينهم نوه‌شان است. نامزدي نوه‌شان. ژاله الان زن دكتر سياح است.

س ـ اين چند تا عكسها مال دكتر لقمان و اينها جالب است اين عكس قديميها.

ويکتوريا ـ بله اينها قديمي است.

س ـ اينها را اگر كه شما زحمت بكش فتوكپي بگيريد با كينكز يا اينكه بدهيد من بگيرم برايتان پس بدهم. 

ويکتوريا ـ باشد.

س ـ اينها را هشت و نيم در يازده كپي مي‌كنيد بهش مي‌گويند كالر كاپي. 

ويکتوريا ـ آره من همه را مي‌گيرم بهتان مي‌دهم.

س ـ ممنون مي‌شوم از شما. آنوقت شرح‌هايش را هم مي‌آيم از شما مي‌گيرم. 

ويکتوريا ـ اينها عكسهاي قديمي است من دارم اينها خودشان ندارند.

س ـ شما توي جريان بحث و اين چيزهاي آقا دكتر لقمان و موسيو حئيم و اينها ..

ج ـ بله.

س ـ فكر مي‌كنيد كه حق با كي بود؟ فكر مي‌كنيد كه كي؟

ج ـ دكتر لقمان البته چون پسرخالةَ من بود........................... ................................... بعد مستر

س ـ حئيم.

ج ـ حئيم در عين اينكه بايستي اقرار كرد كه شخص محترمي بود.

ج ـ شكي نيست.

س ـ مستر حئيم؟

ج ـ بله. ولي خوب ........

نسيم ـ خوب البته مي‌دانيد همانطور كه اطلاع داريد صحبتهايي راجع به مستر حئيم مي‌كردند كه.

س ـ خيلي زياد آره.

نسيم ـ آيا نمي‌دانم فرض كنيد خواست بر ضد رضاشاه قيام بكند، غيره و غيره، و جامعة ايسرائلهاي ايراني ممكن بود در خطر بيفتد، فقط همين ايرادي است كه از او مي گيرند، والا يك شخصي بوده واقعاً تحصيلكرده، واقعاً عارف، واقعاً خوب، و هيچ بحثي نبوده، در آن هيچ ترديدي نبوده.

ج ـ آره.

نسيم ـ ولي خوب همينطور كه ايشان مي‌گويد چون پسرخالة ما بودند خواهي نخواهي ما بايستي طرف دكتر لقمان برويم ديگر.

س ـ آها. ولي اين بحثي كه چون اين يك بخش از تاريخ است كه هنوز واقعيتش معلوم نيست ديگر. مثلاً مي‌گويند كه توطئه كردند بر علية مستر حئيم.

نسيم ـ آره آن هم هست.

س ـ كه خود ايسرائلها مثلاً.

نسيم ـ آره آن هم هست. آن هم هست.

س ـ تو زندان نگرش داشتند كه براي موقع رأي‌گيري نيايد....

نسيم ـ بله بله اين جريان بوده. بله.

س ـ آها. شما از خود دكتر لقمان هيچوقت نشنيديد راجع به اين قضيه؟

نسيم ـ ابداً.

س ـ يعني سئوال نكرديد از او؟

نسيم ـ ابداً همچي چيزي نگفتند. يعني نگفتند راجع به اين جريان چيزي به ما. كه بعداً همانطوري كه اطلاع داريد دوباره بعد از مستر حئيم...

س ـ ايشان دومرتبه ...

نسيم ـ دكتر لقمان دوباره اين شد.

س ـ بله بله.

ج ـ ...............................

نسيم ـ بگذار من يك كمي راجع به ايشان به تو بگويم. 

ج ـ كجائيد؟

س ـ من شيرازي‌ام.

نسيم ـ ايشان يكي از نويسنده‌هاي بسيار برجسته است.

ج ـ عحب.

نسيم ـ روزنامه‌نگار، خبرنگار.

ج ـ بله شنيدم.

نسيم ـ ملتفت شدي؟ و عرض كنم حضورتان كه در جامعة ايسرائلهاي ما ايراني در اينجا واقعاً اسباب افتخار است.

س ـ لطف داريد.

نسيم ـ واقعاً اسباب افتخار است.

ج ـ افتخار است براي ايسرائلها.

س ـ قربون شما خيلي ممنونم. از لطفتان ممنونم.

نسيم ـ از هر لحاظ كه مي‌گويم قابل احترام هستند.

س ـ نظر لطفتان است.

ج ـ از بس ................................

س ـ شما داشتيد راجع به ايسرائلهاي توي فرانسه مي‌گفتيد كه آنجا زندگي مي‌كردند.

ج ـ اسرائيلهاي فرانسه كي؟.....

نسيم ـ ايرانيها.

س ـ ايرانيها.

نسيم ـ يكي اينها بود.

نسيم ـ هوشنگ ملامد. يكيش هوشنگ ملامد بود.

ج ـ بله. عرض كنم يكي...

س ـ از خانوادة ذهابيان هم آنجا بودند، نه؟ يك......

ج ـ ذهابيان؟

ويکتوريا ـ بله. آخ بيچاره، من او را مي‌خواهم بگويم.....

س ـ .............. كشتنش؟

ويکتوريا ـ يكي از برادرهايش از بين رفت. يك برادر آمد كه كار خانم اين را درست كند از پاريس بفرستد برود تهران. اتفاقاً ما آنموقع دكتر يك دوره را مي‌ديد تو پاريس، پاريس بوديم. هميشه شبها با ما بود با دكتر مي‌آمد و مي‌رفت. كار خانم را درست كرد فرستاد ايران. خودش يك عمل داشت رفت عمل كرد از بين رفت در آنجا.

س ـ آخ بيچاره.

نسيم ـ يعني سل داشته.

ويکتوريا ـ دو تا از خانوادة ذهابيان 

ج ـ آبريم موسي بود.......

نسيم ـ آبريم موسي بود. شاواني بود. عرض كنم حضورتان.

ويکتوريا ـ پاپن.

نسيم ـ پاپن بود.

س ـ نقاش.

ج ـ پاپن.

نسيم ـ نه نقاش نبود. پول مي‌داد.

س ـ پول و بهره يعني نزول مي‌داد؟

نسيم ـ پول مي‌داد نزول مي‌داد. عرض كنم حضورتان.

س ـ رفيعي هم بود ديگر. به او مي‌گفتند رفيع له پرسان. نقاشي مي‌كرد.

ج ـ كي؟

س ـ رفيع.

ج ـ من يادم نمي‌آيد.

س ـ رفيعي ايسرائلي ايراني بوده كه تو پاريس نقاشي مي‌كرد خيلي معروف شده بود تو پاريس.

ج ـ اِ...

س ـ به او مي‌گفتند رفيع له پرسان.

نسيم ـ من نفهميدم هيچي.

س ـ تا هفت هشت ده سال پيش هم زنده بود آنجا فوت كرده.

نسيم ـ بله.

س ـ تو خودِ جامعة فرانسوي خيلي چيز بود. بعد حبرون اينها هم بودند ديگر؟

نسيم ـ حبرون.

ج ـ بله.

س ـ او هم قالي‌فروش بود. براي ايسرائلهاي ايراني شما موقعي كه رفتيد بعد از جنگ بود ديگر؟

ج ـ چيز بود....... بله عرض كنم....

س ـ بعد از جنگ جهاني دوم بود.

ج ـ بله. عرض كنم بله. بعديش آمد ساماني.

نسيم ـ ساماني بود آنجا كه فرش فروش بود.

ويکتوريا ـ ادريس نهوراي.

نسيم ـ ادريس نهوراي بود. ادريس نهوراي هم همان خاله‌زادة من بود. شری نهوراي باز خواهرزادة من بود.

ج ـ سه پسر سه تا خاله........

نسيم ـ اينها با همان برادر نابرادري من هر سه نفر با هم رفتند پاريس.

س ـ آها، آها.

ج ـ آره سه برادر اينها پسرخاله‌هاي ما هستند.

س ـ آنوقت آنجا تو آن دورة آن اوايلي كه رفته بوديد......... مثلاً تو فرانسه جمع مي‌شدند ايراني ايسرائلهاي ايراني با هم جمع مي‌شدند دور هم بودند كنيسا مي‌رفتند و اين چيزها يا نه؟

ويکتوريا ـ بله. بله. همه با هم....

ج ـ داشتيم همه چيز داشتيم.

ويکتوريا ـ ............ با هم بوديم.

ج ـ چرا داشتيم بله.

ويکتوريا ـ گردشها با هم جمع مي‌شديم با هم بوديم. شبها خانة هم مي‌رفتيم. خيلي هواي همديگر را داشتيم. خيلي با هم بودند. سارا هم بود ها!

ج ـ با اينها يك چيزي بود ما .............

نسيم ـ آره آن ........  بيچاره.

ويکتوريا ـ ها يادتان است؟................. ما هم فقط يك خانم........ داشتيم در ايران هم سارا خانم بود. اين پاريس زندگي مي‌كرد براي اينكه خجالت مي‌كشيد تو ايران زندگي كند.

نسيم ـ شوهرش هم يكنفر داروفروش بود آن هم بيچاره فوت كرد ديگر.

ويکتوريا ـ اين سارا خانم هم آنجا بود. خيلي با شوهرش...

ج ـ من ............. با تمام اينكه الان گرفتاري يكخورده اينجوري پيدا شده براي من، ولي از لحاظ فقط نوشتن نمي‌توانم بنويسم.

س ـ آها. آها.

ج ـ ولي همه چيز از لحاظ .........

نسيم ـ واقعاً خيلي خوبي.

ج ـ ساعتها............... با كمك برادرم الحمدالله از هر لحاظ سالمم.

س ـ خدا را شكر. خدا را شكر.

ج ـ حالا مي‌خواهيد خوشتان بيايد مي‌خواهيد بدتان بيايد...........................

س ـ نه جناب آقاي طوبيا خوشم مي‌آيد.

ج ـ بپرسم بهتر است.

س ـ بله.

ويکتوريا ـ علاقة عجيبي اين دو برادر به هم دارند هما خانم.

ج ـ اگر بدانيد.... آي...

ويکتوريا ـ در ايران بوديم يكوقت نامه آمد از طرف آقاي طوبيا به من گفت كه برادر من يك چيزيش هست براي اينكه خطش درست نيست. من بايد بروم پاريس. گفتم خوب برو. حالا ما خيلي هم هر سال مي رفتيم اروپا براي ديدنشان اينها. ولي خيلي نزديك بود مثلاً سه ماه چهار ماه بود برگشته بوديم.

س ـ آها. آها.

ويکتوريا ـ گفت نه من بايد حتماً بروم ببينم چي شده. و هيچ عنواني نكرده بودند كه كسالتي دارند يا مريضند نگفته بودند اصلاً.

ج ـ از خط من تشخيص داده بود.

ويکتوريا ـ فقط از خطش فهميده بود.

ج ـ از خط من فهميد.

ج ـ كه خطي كه نوشتند خطشان ...

نسيم ـ لرزان بود خيلي.

س ـ آها.

ج ـ خط درستي نبود.

نسيم ـ معلوم بود كه خوب نبود بعد من گفتم يك چيزيش هست.

ويکتوريا ـ كه رفت پاريس تو فرودگاه پسرشان آمده بودند تو فرودگاه كه بگيرند آنجا يواش يواش به او گفتند اگر رفتي ديدي خيلي لاغر شده خيلي مريض شده مبادا بترسي‌ها!

ج ـ .......... از هنرهاي ........... كه.......

نسيم ـ از ويولن.

س ـ ويولن؟

ج ـ آره.

نسيم ـ هنر را مي‌خواهيد بگوييد؟

س ـ از هنرهايي كه دارند، گفتند خانم كه ويولن هم خوب مي‌زديد... ايشان گفتند الان، خانم برادرتان گفتند.

ج ـ ايشان هم ياد گرفته ولي بعد........

نسيم ـ شاگرد موسي.....

س ـ ني داوود؟

نسيم ـ ني داوود بود. در صورتيكه ايشان شاگرد مدرسه‌اش بود. 

س ـ شاگرد كلاسشان بودند و موسيقي را از او ياد گرفتند.

ج ـ ...... به من اينجوري كه مي‌كرد.

س ـ موسيقي ايراني مي‌زديد پس؟ دستگاه و اينها را بلديد ها؟

نسيم ـ همه را.

س ـ آها.

ج ـ شما بلديد؟

س ـ نه من موسيقي من پيانو مي‌زنم ولي دستگاه نمي‌زنم.

ج ـ اوه ماشاالله ...............

س ـ من همينجور موسيقي همينجور از راه گوش يك چيزهايي مي‌زنم.

ج ـ ........... موسيقي كلاسيك مي‌دانيد؟

س ـ نه كلاسيك نه، موسيقي مدرن مي‌زنم.

نسيم ـ انشاالله بايد بياييد يكدفعه نوه‌هاي مرا ببينيد مال آقاي قدسيان نمي‌دانيد مي‌دانيد؟

س ـ بله بله. بله.

نسيم ـ پسر آقاي قدسيان.

س ـ ديويد ديگر.

ج ـ ديويد آفرين.

س ـ ديويد كه آمد تو برنامة ما زد ديگر پيانو زد.

ج ـ زد؟

س ـ بله دو سه سال پيش. پريشب هم كه عروسي بود اين عروسي داشت ديديم.

ج ـ دخترخواهرش بود ديگر.

نسيم ـ نوة من.

س ـ آها. نوه‌هاي شما مي‌شوند از طرف مادرشان دختر شماست؟

نسيم ـ بله.

س ـ اوه. اوكي.

ج ـ بله. عرضم به حضورتان، ......... پيانو......... چيست مال شما؟

س ـ مال من؟

ج ـ آها.

س ـ شيمل است. مال آلمان است.

ج ـ كنجكاو هم هستم.

س ـ كنجاويد شما؟

ج ـ كيوريوس! كيوريوس!

س ـ كيوريوس هستيد.

نسيم ـ خوبست. بله.

ج ـ به هر صورت خيلي خيلي ممنونم كه زحمتي كشيديد واقعاً.

س ـ خواهش مي‌كنم.

ج ـ ولي بسيار دلم مي‌خواست كه بهتر بتوانم صحبت بكنم خيلي صحبتها دارم. مي‌خواستم نطق بكنم نمي‌توانم بكنم. مي‌خواهم آواز بخوانم نمي‌توانم بخوانم.

س ـ آواز هم مي‌خوانديد؟

ج ـ فايده ندارد.

نسيم ـ صدايش خيلي قشنگه.

س ـ آره؟

نسيم ـ خيلي قشنگه. 

ج ـ بخصوص چيزهايي كه شما اهل اسرائيل ...............

س ـ آها. شما توي دوران قبل از اينكه برويد به فرانسه، تو كارهاي اجتماعي ايسرائلها هم بوديد؟ يعني تو انجمن و اين چيزها؟

ج ـ تو برحبا مي‌گويند.............. 

نسيم ـ جريانهاي ايسرائلي.

ج ـ كمتر من بودم....... نه زياد نبودم.

نسيم ـ نه نبوديد شما.

س ـ آها.

ج ـ چيز اجتماعي نداشتم؟

نسيم ـ نخير.من در جوئينت بودم خود من. رئيس برنامه هاي بهداشتي جوئينت بودم...

س ـ با خانم برال دكتر برال اينها كار مي‌كرديد؟

نسيم ـ نه.

س ـ ايشان نه جوئينت نبودند.

نسيم ـ خانم برال؟

س ـ عزيزه برال مگر جوئينت نبود؟

نسيم ـ نخير.

س ـ جوئينت كار نمي‌كرد؟

نسيم ـ نخير.

س ـ آها.

نسيم ـ من در جوئينت بودم پانزده سال رئيس قسمت بهداشت جوئينت در ايران بودم. خوب بعداً كه البته پانزده سال كار كردم و اينها ديگر به عللي بودكه بيرون آمدم از جوئينت و بعد كار خودم را انجام مي‌دادم مطب شخصي‌ام اينها را اداره مي‌كردم. ولي ايشان در كارهاي اجتماعي نبودند.

ج ـ آقاي دكتر برال؟....... 

نسيم ـ دكتر برال.

ج ـ برادر دامادم شد.

نسيم ـ ولي امريكايي بود.

ج ـ دكتر برال...........

س ـ آها.

نسيم ـ دكتر برال برادر داماد ايشان است.

س ـ همين كه وكيل مجلس هم شده؟

نسيم ـ سليمان برال.

س ـ شما موقعي كه جوئينت كار مي‌كرديد كي بوده؟ آن دورة جنگ بود؟

نسيم ـ درست 1320.

س ـ 1320. اين قضية چيز كه لهستانيها را كه آورده بودند ايران، ايسرائلهاي لهستاني، بودجه‌اي براي اينها جوئينت بود كه گذاشته بود؟

نسيم ـ تمامش را جوئينت مي‌داد. البته ايسرائلهاي ايراني كميتة محلي و اينها در حدود يك درصد دو درصد بيشتر كمك نمي‌توانستند بكنند. ولي تمام كمكهاي مالي را همه را جوئينت مي‌كرد.

س ـ پول مي‌داد به انجمن ايراني خريد بكنند يا .......؟ چون شنيدم كه يك مقداري سر اين قضيه باز اين هم يكي از آن مسائلي است كه سرش صحبت است كه مي‌گويند مثلاً پولش جا به جا شده درست نرسيده به آنها و اين چيزها.

نسيم ـ نه جا به جا نشده. اتفاقاً آن كساني كه متصدي بودند در جوئينت يعني كميتة كانون خيرخواه.

س ـ آها آها.

نسيم ـ با اينها همكاري مي كرد، اتفاقاً اشخاصي بسيار بسيار خوب و صميمي بودند و فكر نمي كنم كه سوءاستفاده اي شده باشد.

س ـ هر چه كه بودجه برايشان گذاشته بودند دادند. چقدر بودند اين لهستانيها چند نفر بودند؟

نسيم ـ خيلي. خيلي زياد بودند.

س ـ جوئينت به كمپ پول مي‌داد؟

نسيم ـ اينها را بردند توي كمپ،

س ـ آها.

ج ـ كمپشان توي همان.......

ويکتوريا ـ يكي .......... مادرزن برادر من بود.

س ـ خانم سوزان كهن؟

ويکتوريا ـ بله بله.

س ـ بله با او مصاحبه كرديم.

نسيم ـ بله عرض كنم حضورتان، اينها توي كمپ بودند منتهي كمپشان توي كجاست؟

س ـ بهشتيه؟

نسيم ـ بهشتيه بود آنجا بودند.

س ـ آها.

نسيم ـ عرضم به حضورتان...

س ـ آنوقت جوئينت به اينهايي كه توي كمپ اردوگاه بودند و كمپ بودند كمك مي‌كرد؟ چون يكسري از لهستانيها تو كنيساها بودند، به آنها هم كمك مي‌كردند؟

نسيم ـ همه را كمك مي‌كردند.

س ـ آها.

نسيم ـ جوئينت همه را كمك مي‌كرد و مي‌فرستادشان به اسرائيل مثلاً توسط اُرت و اينها اينجا بودند، اينها را مي‌فرستاد به اسرائيل. ولي تمام كمكهاي مالي را جوئينت مي‌كرد.

س ـ جوئينت اصولاً علت وجوديش چي بود؟ سئوالي مي‌كنم از شما، شما بعداً برمي‌گرديم به آن بخش پشت نوار جواب بدهيد. استيتمنتش چي بود براي وجود در ايران جوئينت؟ براي من جالب است كه بدانم اين موسسة جوئينت.

نسيم ـ جوئينت............

(پشت نوار)

نسيم ـ امريكن جوئينت اين مركزش در نيويورك است.

س ـ بله.

نسيم ـ اينها يك مقداري پول كه جمع آوري مي‌كنند تقسيم مي‌كنند به ممالك مختلف و خودشان به نماينده‌هايي مي‌فرستند به ممالك مختلف و با يك بودجه خاصي. مثلاً در اسرائيل آن موقعي كه من بودم سالي 25 ميليون دلار بودجة اسرائيل بود، مي‌دادند به اسرائيل.

س ـ آها.

نسيم ـ مال ما را 2 ميليون دلار مي‌دادند.

س ـ يعني ارگانيزيشين خصوصي بود دولتي كه نبود مال دولت امريكا كه نبود؟

نسيم ـ نه خصوصي بود.

س ـ اسرائيلهاي امريكا درست كرده بودند اين را.

نسيم ـ بله. تمام جمع آوري پول كه 95 درصد پول امريكن جوئينت كه يعني بودجه‌اش امريكايي بود، 5 درصدش باقيش از كانادا بود و افريقاي جنوبي و اين جاها بود.

س ـ آنوقت بيشتر مي‌دادند به كشورهاي جهان سوم؟

نسيم ـ بله بيشتر به آنها مي‌دادند. مثلاً به مراكش مي‌دادند، عرض كنم به ايران مي‌دادند. عرضم به حضورتان به لبنان مي‌دادند....

س ـ اصلاً بودجه‌اي كه از طرف جوئينت مي‌آمد براي ايران به چه مصارفي مي‌رسيد؟ اصلاً به مردم پول مي‌داديد يا بيمارستان مي‌ساختيد؟

نسيم ـ نه.

س ـ يا مدرسه مي‌ساختيد؟ چكار مي‌كرديد؟

نسيم ـ اولاً با كوششهاي كانون خيرخواه بود.

س ـ آها.

نسيم ـ اينها با هم همكاري مي‌كردند. اول همانطوري كه اطلاع داريد يك كلينيك ساده‌اي درست كرده بودند موقعي بود كه اپيدمي تيفوس بود.

س ـ دكتر سپير.

نسيم ـ دكتر سپير آنجا بود. بعد از آن كم كم كم كم توسعه‌اش دادند و عرض كنم كلينيكهاي زيادي درست كردند و بيمارستان تأسيس كردند. بعد علاوه بر اينها مثلاً كمكهاي مالي‌اي كه مي‌شد بچه‌هاي مدرسه را تمام واكسيناسيونش را ما مي‌كرديم مجاناً.

س ـ فقط براي ايسرائلها مي‌كرديد؟ يعني مدارس...

نسيم ـ آره.

س ـ يعني مدارس ايسرائلها را مي‌کرديد يا تمام يا تمام مدارس را؟

نسيم ـ براي تمام مسلمان و ايسرائل فرق نمي‌كرد براي ما هيچ فرق نمي‌كرد.

س ـ فرق نمي‌كرد. آها.

نسيم ـ سي در صد مريضهايي كه مراجعه مي‌كردند كانون خيرخواه مسلمان بودند يعني غير اسرائيل بودند.

س ـ آها آها.

نسيم ـ عرض به حضورتان، يكي ديگر از كمكهاي خيلي خيلي خوبي كه مي‌كردند اينها كمك ناهار بود كه مي دادند به بچه‌هاي مدرسه.

س ـ به پرورشگاه اينها مال سازمان بانوان،

نسيم ـ بله.

س ـ و انجمن كليميان ايران؟

نسيم ـ بله بله. به اينها كمك مي‌كرد. به آليانس هم مدرسة آليانس هم مي‌دادند اينها. عرض به حضورتان، مقصودم اين است كه تمام بهداشت بچه‌هاي مدرسه و تمام ناهاري كه بيشتر در گتو بودند تمام تحت نظر جوئينت بود در كانون خيرخواه.

س ـ الان كه ديگر نيست جوئينت در ايران؟ هست؟

نسيم ـ نخير نيست.

س ـ اصلاً پروژة جوئينت وجود دارد الان هنوز هم توي امريكا؟

نسيم ـ بله بله فراوان.

س ـ هنوز هم مركزش توي نيويورك است؟

نسيم ـ بله. مخصوصاً در اسرائيل.

س ـ آره؟

نسيم ـ مخصوصاً در اسرائيل.

س ـ باز هم مثلاً به كشورهاي ديگر كمك مي‌كنند يا بيشتر .......

نسيم ـ بله كمك مي‌كنند.

س ـ ولي ايران نيست جزو برنامه‌شان ديگر؟

نسيم ـ نه.

س ـ از كي قطع شده كار جوئينت در ايران؟

نسيم ـ از موقع رووليسيون.

س ـ آها، تا موقع انقلاب بود؟

نسيم ـ بله بود.

س ـ يعني دفتر داشتند و ...؟

نسيم ـ بله دفتر داشتند.

س ـ نماينده بود و نمايندة امريكايي مي‌آمد آنجا ديگر؟

نسيم ـ بله مرتب.

س ـ بعد آنوقت يكسري هم ايراني آنجا كار مي‌كردند.

نسيم ـ مرتب بله.

س ـ ولي كسانيكه آنجا كار مي‌كردند كار داوطلبي مي‌كردند يا پول مي‌گرفتند؟

نسيم ـ نه.

س ـ يعني به عنوان كارمند بودند؟

نسيم ـ نه نه. پول مي‌گرفتند.

س ـ آها؟

نسيم ـ داوطلبي نبود نه. يك عده اي كه داوطلب بودند همانهايي بودند كه توي كانون خيرخواه بودند. كانون خيرخواه همه داوطلبانه بود. مخصوصاً رئيس آخريشان كه فروزان بود خودش يك كمكهاي خيلي زيادي هم كرد موقعي كه خواستند بيمارستان تأسيس بكنند، در حدود چهل هزار تومان پول داد.

س ـ آها. دكتر فروزان كه الان تو.............اسرائيل است؟

نسيم ـ دكتر فروزان نه.

س ـ فروزان سوفر فروزان.

نسيم ـ سوفر فروزان.

س ـ آها، آها.

نسيم ـ كه الان در نيويورك است.

س ـ در نيويورك است. 

نسيم ـ متأسفانه الان مريض است تو بيمارستان است. 

س ـ اِ....

نسيم ـ بله عرض به حضورتان، ولي بقية اعضا كه آنجا بودند گاهي البته يك كمكهاي مالي مي‌كردند ولي داوطلبانه نبود.

س ـ اين خانم كاتلر كه يك عدة زيادي از اين بچه‌هاي لهستاني كمك كرديد، اين مال نمايندة جوئينت بود؟ يا مال...؟

نسيم ـ نمي‌دانم نمي‌شناسم.

س ـ شما نديديد؟ اگر نمي‌شناسيدش پس حتماً نمايندة جوئينت نبوده.

نسيم ـ نمي‌دانم.

س ـ چون يك خانمي در همة اين با همين بچه‌ها اينها كه صحبت كرديم اينها از يك زني به اسم مادام كاتلر صحبت مي‌كنند.

ج ـ خيلي از ..............

نسيم ـ آها كاتلر...

س ـ كاتلر.

نسيم ـ كاتلر چرا. كاتلر يك خانمي بود كه داوطلبانه كار مي‌كرد براي تمام ايسرائلهاي ايراني براي جمع‌آوري اعانه براي كمك به اينها وليكن مال جوئينت نبود.

س ـ نه نبود.

نسيم ـ نه از طرف جوئينت نبود.

س ـ نمي‌دانيد اصلاً به چه عنواني آنجا بود؟

نسيم ـ يكنفر............. آنجا بود.

س ـ شايد ازدواج كرده بود مثلاً با يك ايراني؟

نسيم ـ نه ازدواج هم نكرده بود تا آنجايي كه،

س ـ نه؟

نسيم ـ من اطلاع دارم ازدواج هم نكرده بود در آنموقع. با خانم چيز خيلي همكاري مي‌كرد،...

س ـ شمسي حكمت؟

نسيم ـ با خانم موسيو، كي بود آخرين رئيس آليانس مال ايران؟

ويکتوريا ـ كهنكا.

س ـ كهنكا.

نسيم ـ كهنكا. با خانم او همكاري مي‌كرد.

س ـ ولي امريكايي بود؟ فرانسوي نبود؟

نسيم ـ نه امريكايي بود.

ج ـ عرض كنم كه فراموش كردم كه راجع به زندگي ....

س ـ خانمتان.

ج ـ ازدواج با ايشان .............  ..... كرديد؟

س ـ بله فراموش نكرديم حالا موقعش است بفرماييد.

ج ـ عرض كنم در تمام عمرم...... كلام بگذار تو دهان من ديگر....

نسيم ـ در تمام دوران.

ج ـ در تمام مدت دوران زندگي كه كرديم فقط يكدفعه كه با ايشان اختلاف كرديم سر ........ فرض كنيد كه اينجا چرا......................اينجوري شده فقط. ديگر هيچ اختلافي ما در زندگي ... هيچي در زندگي.

نسيم ـ واقعاً يك زن...

ويکتوريا ـ زن نمونه بود.

نسيم ـ يك زن نمونه. واقعاً.

ج ـ الان پسر........ اين وقتي كه متولد شد اسمش را گذاشته بودند اسم من......... اسمش را رو اسم من رو........ گذاشتن. از متولد......

س ـ متولد شدند نافشان را به اسم شما بريدند.

ج ـ بريدند....... آنوقت بعد البته سه چهار پنج سال بعد ........... خواستگار آمد .......... ولي ................. قبولش نكرديم.

س ـ شما خيلي خوش تيپ بوديد كه خواستگار برايتان مي‌آمد ......................

نسيم ـ نه راستي راستي، خيلي خانم از هر لحاظ واقعاً مي‌خواهم بگويم الانش هم همينطور است ها! به تمام معني پذيرايي از ايشان مي‌كند به تمام معنا. يعني خوراك، پوشاك، هر چيزي كه تصور بكنيد تحت نظر ايشان است.

ج ـ تا اندازه‌اي كه ايشان حسوديش مي‌شود به من........

س ـ آره؟

نسيم ـ من پاريس بودم اتفاقاً جشن شصت سالگي ازدواجشان را مي‌گرفتند.

ج ـ آره.

نسيم ـ برايشان....

ويکتوريا ـ براي جشن رفتيم ما.

نسيم ـ بله.

ج ـ شعر را بگوييد اينجا.

نسيم ـ برايشان يك شعر گفتم من. 

ج ـ شاعر خوبيست‌ها!

س ـ بله اشعارشان را خواندم بله.

نسيم ـ من شاعر خوبي نيستم نه. همينطور براي تفريح يك چيزي مي‌گويم. عرض كنم حضورتان، و آنجا واقعاً من در همين چند بيتي كه گفتم تصوير كردم كه ايشان چقدر خوبند و چقدر ....

س ـ چند تا بچه داريد شما؟

ج ـ كي من؟

س ـ آها.

ويکتوريا ـ دو تا پسر دارد. سه تا دختر يك پسر

ج ـ................. 

س ـ ديگر يواش يواش ديگر دانه دانه.

نسيم ـ سه تا دختر يك پسر.

س ـ سه تا دختر يك پسر.

نسيم ـ پسرهايش هم، پسرشان هم در پاريس است آرشيتكت است.

ج ـ بله.

نسيم ـ خيلي خيلي خوب كار مي‌كند. عرض كنم حضورتان متأهل است صاحب سه تا بچه است دو تا پسر يك دختر...

س ـ خانمش يك مراكشي است، نه؟

نسيم ـ نه. تونيزين است تونيزين است. بله. عرض كنم حضورتان. دو تا از دخترهايشان پاريس هستند كه آنها هم متأهل هستند. يك دخترشان هم كه اينجاست او هم متأهل است. صاحب چند تا نوه هستي؟

ج ـ عرض كنم كه الان وجيه چند تا؟ پنج شش، شش تا نوه...

 ويکتوريا ـ نوه دوازده تا داريد. شش تا پسر شش تا دختر.

س ـ شش تا پسر شش تا دختر. زنده باشند.

ويکتوريا ـ بله جنسشان جور است. چهار تا هم نبيره دارد.

س ـ نبيره.

ويکتوريا ـ شش تا، دو تا هم اينجاست دو ...........

ج ـ يكي هم تو راه دارد.

س ـ يكي هم تو راه دارد.

ويکتوريا ـ هفتميش هم تو راه است.

س ـ زنده باشند. شما موقعي كه رفتيد فرانسه با خانم با بچه، بچه‌ها تو ايران دنيا آمده بودند؟

ويکتوريا ـ بله.

ج ـ بله.

س ـ بچه ها را داشتيد و رفتيد؟

ج ـ بله. 

س ـ چه جوري شما راضي شديد برويد فرانسه آن دوره زمانه؟ خانواده و اينها را همه را گذاشتيد و رفتيد؟

ج ـ خنده.........

ويکتوريا ـ بله؟

س ـ مي‌گويم چطوري، سخت بوده ديگر كه دل كنديد رفتيد فرانسه از خانواده؟

ج ـ گاهي اوقات ........

ويکتوريا ـ ......... خانم هم شاگرد آليانس است خيلي خوب فرانسه مي‌دانستند.

ج ـ تحصيلكرده بودند.

ويکتوريا ـ برايشان سخت نبود كه بروند پاريس زندگي كنند.

س ـ آها.

ويکتوريا ـ زبان مي‌دانستند. همه چيز برايشان راحت بود.

ج ـ زبان هم .........

س ـ ولي خوب آندوره زمانه رفتن به يك مملكتي كه مثل فرانسه ...... خوب كار سختي بوده.

ج ـ آره. 

س ـ آسان نبوده.

نسيم ـ نه آسان نبود بله. زياد ساده نبود.

ويکتوريا ـ بچگيهايمان مي‌آمديم مدرسه سه جور زبان يادمان مي‌دادند. فارسي، فرانسه، عبري.

س ـ عبري.

ويکتوريا ـ سه تا تابلو مي‌گذاشتند.

نسيم ـ حتي عربي. حتي عربي.

ويکتوريا ـ پنج شش سالگي بنشين اينها را همه را ياد بگير. خيلي آسان بود براي ما هيچ مشكل نبود.

س ـ آها. جاافتادن آنجا تو فرانسه.

ويکتوريا ـ بله.

س ـ شما موقعي كه رفتيد فرانسه ديگر اصلاً با آليانس فرانسه اصلاً در ارتباط بوديد؟

ج ـ بله. ........ خيلي احترام به من مي‌گذاشتند، پيش يونسكو ........................ اسمش چي بود ويل، مثل...

نسيم ـ همين دكتر ويل.

س ـ آها.

نسيم ـ همين بود كه چيز را آمد كرد، رئيس جمهور فرانسه را عمل كرد پروستات داشت. دكتر ويل رئيس كل آليانس است.

س ـ كه بعدش سيمون ويل معروف است نويسنده است؟

ج ـ نه اين يكي ديگر بود. دكتر يك دكتر......... همينكه ......

نسيم ـ كه دكتر چيز را عمل كرد ديگر.

ج ـ آره. اسمش چي بود؟

نسيم ـ ويل بود، مگر ويل نبود اسمش؟

ج ـ ويل نه. ويل كس ديگر بود ... نه.

ويکتوريا ـ ولي پروستات يك دكتر ديگر.... اسم دكتر چيه؟

ج ـ ............

س ـ خوب شما آنوقت ...... تو فرانسه الان هم با آليانس در ارتباطيد؟

ج ـ ديگر حالا از موقعي كه رفتند يكي ديگر آمده است. يك دو سه دفعه ما را .....

نسيم ـ چيزهايي دعوت مي‌كردند براي جشنهاي ساليانه‌شان ايشان را دعوت مي‌كردند.

س ـ شنيدم آليانس فرانسه يكي از مهم يعني غني‌ترين مجموعه‌هاي عكس مال اسرائيلهاي ايران را دارد. چه جوري مي‌شود ازشان گرفت؟

ج ـ ممكن است.

س ـ همان از دوره‌اي كه مدرسه داشتند تو ايران و اينها هميشه گزارش كه مي‌فرستادند عكس داشت.

نسيم ـ شما به عنوان يك نفر خبرنگار مي‌توانيد بخواهيد از آنها.

ويکتوريا ـ كهنكا همه آنها را داشت. بله ممكن است.

س ـ هم گزارش دادند گزارشهاي فراوان فرستادند هم عكس.

ج ـ همه آنجاست.

س ـ همه را نگهداشتند آنجا ديگر؟

ج ـ .................

س ـ بله بله ارادت داريم بله. بله. زنان خيّر اجتماع ما.

ج ـ موقعي كه ايشان ........ واقعاً الحمدالله خدا را شكر .............. گله‌بندي مي‌كند كه چرا كار زياد مي‌كند ايشان وقتشان...

نسيم ـ چرا تمام اسرار را فاش مي‌كني تو.

ج ـ عيبي ندارد.

س ـ خوب بعضي وقتها...

ج ـ اين خانم كه براي اين آمده.........

س ـ من بايد آقاي دكتر طوبيا را با همسرم آشنا كنم با همديگر بنشينند گلة ما دو تا را بكنند. براي اينكه او هم از من خيلي گله دارد.

ج ـ اولاً خود شما چند تا بچه داريد؟

س ـ من دو تا پسر دارم.

ج ـ ماشاالله.

س ـ دو تا پسر دارم يكي سي سالش است يكيش هم بيست و نه سالش است.

ج ـ يكيش چي شد؟

س ـ سي سال و بيست و نه سال.

ج ـ راستي مي‌گوييد؟

س ـ بله.

ج ـ خدا حفظشان كند. ولي اينكرديبل!

نسيم ـ چرا؟

س ـ چرا خوب من پنجاه و دو سالم است ديگر.

ج ـ ماشاالله.

س ـ نه بابا.

ويکتوريا ـ ماشاالله.

ج ـ حقيقتاً كه شما....

ويکتوريا ـ كجايي هستيد شما.............؟

س ـ من شيرازي‌ام متولد شيرازم بله.

ج ـ بله.

ج ـ شيراز؟

س ـ متولد شيرازم.

ويکتوريا ـ خانم صفاري را مي‌شناسيد خانم صفاري؟ آقاي صفاري؟

نسيم ـ دكتر صفاري.

س ـ من شيراز متولد شدم يكساله بودم آمدم تهران. زياد شيرازيها را نمي‌شناسم.

نسيم ـ آها....

ويکتوريا ـ مثل اينكه شاعر بود، برادر خانم صفاري اسمش چي بود؟ شاعر بود.

س ـ شاعر شيرازي؟

ويکتوريا ـ بله.

س ـ مهدي حميدي؟

ويکتوريا ـ نخير.

س ـ حميدي شيرازي؟ مسلمانند.

ويکتوريا ـ بله.

ويکتوريا ـ ما خيلي دوستهاي مسلمان داشتيم. ما هم به هوايي كه مي رفتيم پاريس با هم بوديم با دوستهاي اينها دوست بوديم.

س ـ آها.

ويکتوريا  ـ خيلي ...

س ـ خوب بله جماعت يعني مسلمانهاي توي فرانسه بيشتر از اسرائيلهايش بودند ديگر؟

نسيم ـ بله بله.

ج ـ چيزي كه باعث ......... ولي هيچوقت نمي‌توانم ............ الان شما مي‌دانيد مثل بچة...

نسيم ـ خيلي جوانتر از اين نشان مي‌دهيد.

ج ـ آره والله ماشاالله! ماشاالله!

س ـ پسر بزرگ من دكتراي شيمي دارد از دانشگاه هاروارد. الان دارد روي سرطان تحقيق مي‌كند.

ج ـ چي........؟

س ـ شيميست است. پسر كوچكم ادبيات دارد مي‌خواند در دانشگاه كلمبيا. او هم امسال دكترايش را مي‌گيرد در ادبيات.

ج ـ ماشاالله.

س ـ هردويشان هم مدرسه فرانسوي رفتند. ما تو فاميل خانواده فرانکوفيل و فرانکوفون همه شوهر من هم فرانسه صحبت مي‌كند، بچه‌ها هم فرانسه حرف مي‌زنند.

ج ـ سومي‌اش چكاره است؟

س ـ سومي ديگر نداريم تمام شد. قدرتش را نداشتيم ديگر براي سومي.

ج ـ سلامت باشيد انشاالله.

س ـ مرسي.

ج ـ خوب ديگر خيلي خيلي خوشحال شدم.

س ـ شما تا كي هستيد اينجا آقاي دكتر؟

ج ـ عرض كنم خدمتتان كه ......

نسيم ـ ايشان مي‌خواست فردا برود.

ج ـ اگر ايشان اجازه بدهند مي‌مانيم.

ويکتوريا ـ نه ايشان وقتي مي‌رفتند يونسكو هر وقت مي‌آمدند اينجا بيشتر از يكماه نمي‌ماندند براي اينكه مي‌گفتند بايد بروم اداره. ولي حالا ديگر ايندفعه دفعة اوليست كه بعد از اداره بازي آمدند ديگر نمي‌گذاريم بروند.

س ـ بله.

ويکتوريا ـ حالا يك سه ماهي حالا هستند بلكه هم شش ماه.

س ـ چرا كه نه.

ج ـ تا ببينيم چه مي‌شود. انشاالله مي‌مانم ولي خرجم را كي مي‌دهد ولي؟

س ـ يونسكو.

ويکتوريا ـ خودم......

س ـ مگر ...........بازنشستة يونسكو نيستيد؟ مگر حقوق بازنشستگي نمي‌گيريد؟
ج ـ نه ......... نمي‌شود يكشاهي پول ... كي به من.... بيست سال برايشان خدمت كردم يكشاهي به من ديگر پول ندادند.

س ـ جدي مي‌گوييد؟

ج ـ نمي‌خواهم كه به ايران بروم ............

ج ـ بايد برويد ايران؟

ج ـ كه نكند چيزي.........

نسيم ـ اين به عنوان محلي استخدام، استخدام محلي بوده.

س ـ خوب آنوقت مگر بودجه نداشتند؟

نسيم ـ اين استخدام رسمي نبوده.

س ـ آها پيماني.

ج ـ اولش پيماني نبودم. اول رسمي.

ويکتوريا ـ اول رسمي بوده.

نسيم ـ نه تهران رسمي بودي.

ج ـ رسمي.......؟

نسيم ـ تهران رسمي بودي اينجا كه رسمي نبودي.

ج ـ ولي اينجا بودم تا موقعي كه اينجا ماندم،

س ـ تا موقع انقلاب رسمي بوديد.

ج ـ يك مدتي هم پول مي‌گرفتم ...... به من مي‌دادند.

س ـ پس آنوقت بعد از انقلاب بيست سال رفتند كار كردند حقوق نگرفتند؟

ج ـ آره كه چي....

ويکتوريا ـ سه دفعه بازنشسته شده يكشاهي بهش نمي‌دهند. باورتان مي‌شود؟ براي اينكه آن قسمت بازنشستگي‌شان در ايران بوده، مي‌گويند خودت بيا ايران بگير كه اين نمي‌تواند برود.

ج ـ يعني مي‌گويند كه........

س ـ پس آنجا تو ايران دارند نگهميدارند پولتان را، حقوقتان را دارند آنجا نگهميدارند.

ج ـ بله. طبق قرار اين است كه معمولاً من اگر بخواهم بروم مي توانند به من پول بدهند منتهي من نمي‌روم.................

س ـ اي بابا. آخرين باري كه ايران رفتيد كي بوده؟

ج ـ درست بيست و يكسال است.

س ـ قبل از انقلاب؟

ج ـ بله.

س ـ از بعد از انقلاب ديگر نرفتيد؟

ج ـ نه ابدا نرفتم.

س ـ آن مدتي كه قبل از انقلاب مرتب مي‌رفتيد ايران؟

ج ـ حتماً مرتب. حتماً دو سال به دوسال يكدفعه ....... مي‌بايستي بروم. مي‌رفتيم ... مي‌آمديم...

ويکتوريا ـ يكسال اينها مي‌آمدند يكسال ما مي‌رفتيم.

س ـ شما وضع ايسرائلهاي ايران را آنموقع كه خارج از ايران بوديد يعني تو فرانسه زندگي مي‌كرديد هي مي‌آمديد مي‌رفتيد مي‌آمديد، تغييراتي كه تو ايسرائلهاي ايراني مي‌ديديد چطوري بود به نظرتان؟ ظرف مثلاً مدتي كه شما آنجا بوديد؟.......

ج ـ از چه نظر چي؟

س ـ از همه نظر.

ج ـ تجدد مي‌خواهيد بگوييد؟

س ـ از نظر تجدد از نظر مالي از نظر همه چيز.

ج ـ ما گفتيم كه بالاخره ما هميشه دوست داشتيم ايران را.

س ـ آها.

ج ـ واقعاً از لحاظ ادبياتش بخصوص. مي‌دانيد ادبيات فارسي ...........

نسيم ـ كاملاً واردند كاملاً.

ج ـ خيلي خيلي.

س ـ نه من وضع ايسرائلها را مي‌خواهم بدانم يعني دورة شاه از دورة رضاشاه به بعد ايسرائلها خيلي ترقي كردند ديگر.

ج ـ براي ما خيلي...

س ـ مي‌خواهم ببينم براي شما چقدر محسوس بود. شما كه خارج از ايران بوديد موقعي كه برمي‌گشتيد چقدر اين فرقها را چطوري مي‌ديديد؟

ج ـ عرض كنم خدمتتان، ........ تا موقعي كه ديگر ..........

س ـ رضاشاه.

ج ـ رضاشاه رفت بكلي بكلي خيلي ......... هميشه ............. زندگي مي‌كرديم. بعد هم كه او هم آمد بعدش هم او هم باز اداره كرده. از وقتي كه اين موضوع پيش آمده اين روزها من بكلي اصلاً.....

نسيم ـ قطع رابطه كردند بله.

ج ـ آره......

س ـ الان تو فرانسه هم خيلي چيز هست ديگر. خيلي مذهبيها اينها زياد شدند.

ج ـ خيلي آره خيلي.

س ـ آنتي‌سميتيزم و اينها فراوان شده.

ج ـ زياد هستند زيادند آره.

س ـ اين الجزايريها و اينها خيلي ..........

ج ـ خيلي....

س ـ من يك چند سال پيش كه پاريس بودم دعوا سر چادر بود كه دو دختر مي‌خواستند با چادر بروند مدرسه و نمي‌دانم...

ج ـ بله مي‌دانم.

ويکتوريا ـ بيشترشان همين عربها هستند. اصلاً تمام پاريس شده عرب بازي. تا حتي گالريها......... هم نوشته زياد است. به عربي مي‌نويسند.

س ـ بله.

ويکتوريا ـ سيزده درصد تخفيف مي‌دهيم.

س ـ نه از آن خود فرانسويها هم از اين بابت خيلي چيز بودند. شما كجا زندگي مي‌كنيد در پاريس؟

ج ـ الان در پاريس....

نسيم ـ تو ....... اوبوآ. در جوار چيز است.

س ـ بوآ دو بولني؟

نسيم ـ نه، در جوار نوئي.

س ـ نوئي. 

ج ـ اين نوئي بگذريد كوربوآ است.

س ـ آها.

ج ـ كجا؟

س ـ محل زندگيتان خانه‌تان در پاريس.

نسيم ـ در پاريس. كوربوآ هستيد ديگر؟

ج ـ كوربوآ نزديك نوئي. نزديك نوئي. مي‌شناسيد شما؟

س ـ بله يك مقداري.

ج ـ درست است.

س ـ بورلي هيلز پاريس است ديگر.

ج ـ بله.

س ـ بله.

نسيم ـ الان كوربوآ كه ايشان هستند خيلي خيلي ساخته شده خيلي قشنگ.

ويکتوريا ـ يك باغ عمومي قشنگ زير پاي خانه‌شان است آنوقت از بالا اين باغ را مي‌بينند يعني تو اتاقشان كه مي‌نشينند تمام اين باغ را نگاه مي‌كنند.

ج ـ باغ باغ.....كسي ما خانه .... 

ويکتوريا ـ جاي خيلي قشنگي است. 

ج ـ ايشان دارند مشتري پيدا مي‌كنند.

س ـ ما مي‌خواهيم بياييم پاريس پس بروم خدمتتان؟

ج ـ تشريف بياوريد ما خوشحال مي‌شويم.

ج ـ ...................؟

س ـ والله ما هم هرجور دو سه سال يكمرتبه يك سري به پاريس مي‌زنيم. البته اين سالهاي اخير كمتر مي‌رويم. ايران كه بوديم هر سال مي‌رفتيم پاريس. حالا شايد امسال.... برويم.

ويکتوريا ـ .... باشيم در خدمتتان.

س ـ خواهش مي‌كنم حتماً مي‌آيم خدمتتان.

ج ـ اگر يكوقتي .......... براي اينكه دوست داريد خوب اينها................ حالا پاريس هر جايي مي‌خواهد باشد، اينها براي من مهم است.

س ـ آها، آها.

نسيم ـ اينها چي؟

ج ـ شخص شما.

س ـ مي‌گويد شما برايشان مهم هستيد كه مي‌آيند لس‌آنجلس و الا انقدري اينجا را دوست ندارند، پاريس را بيشتر دوست دارند.

ج ـ حالا من ........ اين زبان من اينطور نمي‌توانم چيزي بگويم. حالا من خيلي بدتر شدم بهتر شدم ........ كه يكخورده كلمه را، نمي‌توانم اين زبان......

س ـ ولي من خيلي راحت مي‌فهمم هر چه مي‌گوييد. شما خوب.

ج ـ راستي؟

س ـ خوب بله. ببينيد همه چيز را خيلي با سلاست صحبت مي‌كنيد. از خواهر و برادرها بقيه نيستند ديگر؟

نسيم ـ چرا دو تا برادريم و با يك خواهر.

س ـ آها.

نسيم ـ خواهرم همان خانم مرحوم دكتر البو است كه پسرخاله‌ام بود. ايشان است كه در همين جا زندگي مي‌كند و ما دو برادر كه يكيش در پاريس و يكي هم من.

س ـ بقيه فوت كردند؟

نسيم ـ بقيه فوت كردند.

ج ـ دكتر جاويد نهوراي...

نسيم ـ پسر همشيره‌ام است. پسر همشيره‌ام است.

س ـ آها، آها.

ويکتوريا ـ منيژه را مي‌شناسيد؟

س ـ بله بله.

ويکتوريا ـ طبيب‌زاده.

س ـ بله.

نسيم ـ اين منيژه همان خانم،

س ـ منيژه خانم نهوراي ديگر.

نسيم ـ بله.

س ـ بله.

ويکتوريا ـ خانم........يكوقت كار مي‌كرد با فرح، علياحضرت فرح.

س ـ اينجا هم الان تو فدراسيون هستند ديگر.

نسيم ـ بله.

س ـ بله. فدراسيون امريكاييها.

ويکتوريا ـ نگفتيد در ضمن كارهايي كه مي‌كرديد خيلي ترجمه مي‌كرد براي تجار و اينها چه در ايران چه در فرانسه. كارش خيلي ترجمه بود. از طرف ديگر خواستند بين در ايران خط مترو اين چيزها بكشند، همه را ايشان حاضر كرد آماده كرد چيزي نمانده بود كه تمام بشود انقلاب شد.

س ـ انقلاب شد.

ويکتوريا ـ همه كارهايش از بين رفت.

نسيم ـ تمام نماينده‌هايي كه مي‌آمدند از طرف ايران.

ويکتوريا ـ همه چيز را حاضر كرده بود.

نسيم ـ و بعد مي‌خواستند اينجا استخدام بكنند از اينجا استخدام بكنند براي مترو، همه را به فرانسه بود ترجمه به فارسي كه مي‌كردند ايشان مي‌كردند.

س ـ آره ديگر تو تمام آن چيزهاي كنترات...

نسيم ـ كنتراتها و اينها.

س ـ كنتراتها فرانسويها اصلاً برنده شدند تو آن مناقصه كه گذاشتند براي مترو.

ويکتوريا ـ بله آخرش هم فرانسويها مترو را.

س ـ الان هم فرانسويها دارند درست مي‌كنند.

ويکتوريا ـ دارند درست مي‌كنند. تا قبل از اين هم كه اينطور بشود تا دو سال قبل مي‌بردنش ادارة ترجمه براي خاطر باز هم مترو اين چيزها، اشخاصي مي‌آمدند از ايران پيش او اين مترجمشان كه برايشان كارهايشان را درست كند.

س ـ حالا آقاي طوبيا يكي دو تا خاطره از موقعي كه معلم مدرسة آليانس بوديد بگوييد برايمان. قضيه مال هفتاد سال پيش است.

ج ـ يكي را كه من گفتم.

س ـ حالا يكيش را هم خودتان بگوييد يكي ديگرش را. آنموقعي هم كه شما معلم بوديد معلمهاي مسلمان بودند آنجا؟

ج ـ بله.

س ـ چرا؟ چرا كه مدرسة فرانسوي ايسرائلي معلم مسلمان داشت؟ اين چه سياستي بود؟

ج ـ آها. براي اين كه مجبور بودند كه اولاً در مملكت ايران دارند زندگي مي‌كنند حتي چند تا چيز خيلي حسابي يعني آدمهاي حسابي بودند كه مدرسه ما مي‌آمدند. تو مملكت تو مدرسة ايسرائل آنجا خيلي افتخار داشت براي اينكه در اينجا زندگي مي‌كردند.

س ـ كه درس بدهند يا بچه شاگرد بفرستند؟

ج ـ نه بيشتر براي درس دادن.

س ـ خواندن يا درس دادن؟

ج ـ درس دادن بله. مثلاً رياضي بيشتر چيزهاي رياضي فكر مي‌كنم بيشتر ايراني.......... اين چيزها...

س ـ مسلمانها مي‌آمدند؟

ج ـ .................... البته.

نسيم ـ من خودم يك خاطرة خيلي بدي دارم از همين مسلمانهايي كه مي‌آمدند در مدرسه. يكنفر را استخدام كرده بودند به اسم شيخ غلام. يك مرد بسيار سورري بود، ارتودوكس و خيلي خيلي سورر.....

س ـ مال چه سالي است اين خاطره كه مي‌خواهيد بگوييد؟

نسيم ـ من كوچك بودم چهار پنج ساله بودم.

ج ـ ..... معلم تو كي بود؟ صديق چي؟

ج ـ شيخ خليق. شيخ خليق.

ج ـ سيد خليق.

ج ـ خليق كي بود؟

نسيم ـ نه آن من چيز ديگر دارم مي‌گويم راجع به آن جرياني كه شيخ غلام به سر من درآورد.

س ـ آها.

ج ـ آره، آره آن يارو.

ج ـ عرض كنم كه اين صبح كه مي‌آمد مدرسه اول مي‌رفت يك چوبي از درخت مي‌كند يك تركه مي‌كند توي آب مي‌انداخت كه بيايد بچه ها را كتك بزند. اصلاً يك هابي‌اي بود برايش بچه‌هاي ايسرائل را كتك بزند.

س ـ معلم چي بود؟

ج ـ هيچي، الف ب.

نسيم ـ مسئله‌اي نبود. عرض كنم من از ترسم من هميشه دست به سينه مي‌نشستم سر كلاس كه مبادا يكوقت مرا بخواهد كتك بزند. اين ديد كه نه هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند پيدا بكند، يكدفعه مرا صدا زد پاي تخته و گفت كه بيا اينجا. رفتم. مدرسة ما يك اوروسيهايي داشت كه از آن كشوهاييها بود كه پايين و بالا مي‌رفت و اينها. به مرا برد زير يكي از اين كشوييها قرقره داشت، برداشت يك طناب بيخ گردن من انداخت با آن قرقره، عين دار، دار زدن. كشيد و كشيد و كشيد و كشيد كه نزديك بود كه ديگر من بكلي از بين بروم.

س ـ واخ!

نسيم ـ بچه ها وقتي ديدند من ديگر دارم دست و پا مي‌زنم، همه‌شان شروع كردند به گريه و داد و بيداد و فلان و اينها، اينهم همه‌اش خنده مي‌كرد.

س ـ يعني شما را همينجوري راندوملي انتخاب كرده بود؟

نسيم ـ آره.

س ـ يعني كاري كرده بوديد بهانه پيدا نكرد.

ج ـ هيچوقت.

نسيم ـ بعد مرا آوردند پايين. آورد پايين و طناب را از گردن من برداشت و خوب طبيعي است ديگر جايش مانده بود. شب رفتم منزل آقا، پدرم، به من گفتند كه اين چيه گردن تو اين علامت چيه؟ گفتم كه هيچي. مي‌ترسيدم باز هم مي‌ترسيدم بگويم. گفتم چيزي نيست. بعد گفتند نه چيزي نيست چيه؟ آخر بگو ببينم چيه. بعد جريان را گفتم بهشان. فردايش آمدند مدرسه. چطوري يادت نيست تو؟ فردايش آمدند مدرسه پيش رئيس مدرسه گفتند كه خواهش مي‌كنم شيخ غلام را بگوييد بيايد توي دفترتان. آمد تو دفتر و بعد پدر من گفتند كه به چه مناسبت پسر مرا تو خواستي دار بزني؟ زد به خنده و قهقهه و گفت هيچي ديگر همين طوري ديگر، داشتيم با هم شوخي مي‌كرديم و فلان و اينها. عرض كنم، موسيو لاريدو آنموقع رئيس مدرسه بود. شنيد اين جريان را و خيلي خيلي ناراحت شد. تلفن كرد به وزارت فرهنگ. اينها از طرف وزارت فرهنگ مي‌آمدند اينجا.

س ـ آها. سهميه داشت مدرسه از طرف آنها؟

نسيم ـ حتماً. از طرف وزارت فرهنگ آمدند آنجا به وزارت فرهنگ تلفن كرد و جريان را به آنها گفت و بعد وزارت فرهنگ گفت كه مرخصش كنيد ديگر نبايد بيايد مدرسة شما. از همان روز مرخصش كردند رفت. منظورم اين است كه يك همچي چيزهايي ما ديديم در طفوليت.

س ـ آها. شما دوره‌اي كه مصطفي معلم بوده ........ مدرسه بوديد؟ نه؟

نسيم ـ مصطفي؟

س ـ مصطفي. آنهم يك معلم مسلمان بود تو مدرسة آليانس كه مي‌گويند خيلي اذيت مي‌كرد بچه‌ها را.

نسيم ـ آن را من نبودم.

س ـ آن دوره نبوديد شما؟

نسيم ـ نخير. يك مرد بسيار بسيار سورر و ناراحت كننده و كتك بزن. روزي نبود كه چند تا از اين بچه‌ها را فلك نكند، كتك نزند.

س ـ آنوقت اين معلمها و اين ....... فرانسه و اينها هيچي.......

نسيم ـ معلمهاي ايسرائل ........ بودند. موضوع ديگر كه معلمهاي ايسرائل هم همينطور بودند. فقط تنها كسي كه نبود ايشان بود. در تمام توي مدرسه تنها كسي كه كتك تنبيه بدني نمي‌كرد ايشان بود.

س ـ نوع تربيت آنموقع بود.

نسيم ـ آره ديگر. بله.

س ـ من هم كتك خوردم. من هم مدرسة فرانسويها مي‌رفتم كتك خوردم يادم است. ولي ديگر به اينصورت به اين شدت نه.

نسيم ـ نه خيلي شديد خيلي خيلي بد، خيلي بد.

س ـ خيلي دردناك است كه موقعي كه آدم ياد دوران بچگي‌اش و مدرسه‌اش مي‌افتد همش با اين چيز خاطرات بد است.

نسيم ـ بله. من هم همه را نوشتم. اين خاطراتم را نوشتم همه را.

س ـ آره؟

نسيم ـ ولي حيف كه به انگليسي ننوشتم چون مي‌خواستم نوه‌هايم بخوانند اينها بدانند كه دورة ماها ....

س ـ خوب حالا بدهيد ترجمه كنند برايتان.

نسيم ـ دورة ما...

س ـ چقدر هست خاطراتتان؟

نسيم ـ الان سيصد صفحه شده.

س ـ چرا كتابش نمي‌كنيد؟

نسيم ـ خوب ديگر بايد هنوز هم دارم مي‌نويسم.

ويکتوريا ـ دو جلد كتاب نامزدي ما را نوشته بود هما خانم، فقط مي‌خواستيد بخوانيد و ببينيد اين چي نوشته. تمام كتاب نصايح است. يكذره مثلاً كارهايمان را مي‌نوشت يك مقدار نصايح به بچه‌هايش. به قدري اين كتاب قشنگ بود كه آدم مي‌خواست چند دفعه اين را بخواند. نمي‌دانم كي از او گرفت كه بخواند ديگر بهش نداد. نيست دو جلد كتاب نيست. هر چي من مي‌گردم.

نسيم ـ گمان مي‌كنم باشد تو كتابخانه‌مان پائين ............

ويکتوريا ـ نه عزيزم نه.

نسيم ـ چرا.

ويکتوريا ـ نيست. من همه پايين را زيرورو كردم.

س ـ مگر مي شود آدم يك همچي چيزي دستخطش را بده به يك كسي؟ نبايد بدهيد.

نسيم ـ خوب مي‌خواستند بخوانند.

ج ـ شما تو شعر هستيد؟...................؟

س ـ نخير نخير. من شعر مي‌خوانم ولي نمي‌گويم. شما چه خاطره‌اي داريد از مدرسه‌تان خانم طوبيا؟

ويکتوريا ـ من هم...

س ـ شما هم به آليانس مي‌رفتيد؟

ويکتوريا ـ نخير. نه من نوباوگان مي رفتم. نوباوگان مي‌رفتم معلمم مي‌گفت كه جوراب ساق كوتاه نبايد بپوشيد وقتي مي‌آييد سر كلاس بايد جوراب بلند بپوشيد. من هم مي‌گفتم من ورزشكارم مي‌خواهم ورزش بكنم. ورزش هم جوراب ساق كوتاه مي‌گويند بپوشيد اين است كه نمي‌توانم جوراب ساق بلند بپوشم. به خاطر همين خوب من آخر سر تو را رفوزه‌ات مي كنم. براي اينكه تمام باقي درسهايم همه خيلي خوب بود، يكدونه درسمان درس فيزيك بود اتفاقاً من كسي بودم كه فيزيكم هميشه بيست بود. باوجود اين درست كم داد ولي نتوانست تأثير بگذارد از اينكه رفوزه كند. ولي جداً مي‌گفت نمي‌گذارم بروي كلاس بالاتر.

س ـ فقط به خاطر اينكه...

ويکتوريا ـ جوراب ساق كوتاه مي‌پوشيدم.

س ـ به خاطر جوراب ساق كوتاه يا فكر مي‌كنيد كه احتمالاً يك چيز ضد يهودي يا اين چيزي شده؟

ويکتوريا ـ خوب آره ديگر همان بود. بله.

س ـ خوب آخرش؟

ويکتوريا ـ بيشترش آن بود كه،

س ـ آره؟

ج ـ روي آن اثر مي‌گذاشت كه اين حرف را مي‌زد. مي‌گفت مثلاً تو بايد بدنت را بپوشاني نمي‌دانم از اين حرفها. سورري مي‌كرد.

س ـ آها.

ويکتوريا ـ اين خاطره هم هميشه هست برايم خوب. بله. روزنامه‌نگار هم شد خدايا اسمش؟ شاهنده.

س ـ آها عباس شاهنده كه چيز هم داشت؟ 

ويکتوريا ـ آره.

س ـ محضر داشت.

ويکتوريا ـ بله. عباس شاهنده بود معلمم. بله. همه اينطور... چقدر درسهايش را هم خوب بلد بودم نمي‌دانست، مي‌گفت سوفر، دارم بهت مي‌گويم برو جوراب ساق بلند بپوش! من دوست ندارم ساق بلند بپوشم. من مي‌خواهم ساق كوتاه بپوشم. بله اين خاطرات منست. آن هم مرا اذيت كرد. اينطوري اذيت مي‌كرد.

س ـ شما خاطراتتان راكه نوشتيد كه سيصد چهارصفحه است همينجوري به ترتيب چيز آمديد؟ از تولدتان و خانواده و اينها؟

نسيم ـ بله اينطور نوشتم ولي تقسيم بندي كردم. نوشتم مثلاً خاطرات دورة نظام، خاطرات دورة مدرسه، خاطرات دورة .............

ج ـ كاري كه ايشان............

ج ـ امريكن جوئينت. خاطرات دورة فلان...

س ـ آها، آها.

ج ـ همه را نوشتم.

ويکتوريا ـ مگر اينكه تمام كند.

س ـ تا كجا رسيده اين؟

نسيم ـ به آخرين مسافرتم كه به پاريس بوده نوشتم.

ويکتوريا ـ اِ... تا اينجا رسيدي ....؟

س ـ قبل از انقلاب؟ تا اينجا؟

ويکتوريا ـ نه تا دو سال پيش.

نسيم ـ آخرين مسافرتم به پاريس.

ويکتوريا ـ اين كه مي‌گويي آخرين مسافرت دو سال پيش است.

س ـ خوب اين كتاب را چاپش كنيد حتماً ديگر.

ويکتوريا ـ شعرهايي گفته انقدر شعرهاي قشنگ، براي صلح، براي.......

نسيم ـ مگر اينكه تو تعريف بكني.........

ويکتوريا ـ نه شعرهايش واقعاً شعرهاي ...............

ج ـ يك اشتباهاتي تويش دارد انشاالله درستش مي‌كند.

ويکتوريا ـ اشتباهاتش را شما بايد رفع كنيد برايش.

س ـ اگر بخواهيد ما تو اين كتاب مثلاً يك بخشي از خاطراتتان را اگر نخواهيد كتابش بكنيد چاپ بكنيد يك بخشش را بدهيد ما توي اين كتاب سوم مال تاريخ شفاهي يهوديان ايراني كه چاپ مي‌كنيم، چاپش كنيم. اصلاً مال جوئينت را بدهيد. چقدر هست بخش جوئينتش؟

نسيم ـ تقريباً چهل و پنج صفحه.

س ـ بيشتر هم اگر خواستيد جا داريم بگذاريم.

نسيم ـ فكر كنم چاپش بكنم........

س ـ بدهيد اين را چاپش بكنند.

نسيم ـ فكر كنم چاپش.........

س ـ الان كتاب سوميمان دارد مي‌رود زير چاپ، مثلاً تا يك دو ماه ديگر. اگر بدهيد مي‌دهم حروفچيني بكند برايتان بعد خودتان تصحيحش بكنيد درستش بكنيد. اگر فكر مي‌كنيد كه خاطرات قبلي هم تويش جاهايي هست كه به مثلاً نمي‌دانم خاطرات نظامتان حتماً براي......... ايسرائل و اين چيزها.................بشود يعني تاريخ معاصر يهوديان ايراني را جمع مي‌كند.

نسيم ـ بله. نه تاريخ نظامم......... چطور شده اصلاً نظام و چكار كردم چكار نكردم.

س ـ فكر مي‌كنم آن بخش جوئينت‌تان خيلي مهم است. اين را مثلاً حتماً يكجايي ثبت بشود..

ويکتوريا ـ بله. يكوقت مي‌رويم ........

س ـ همه با تمام اطلاعات مربوط به مثلاً آدمها و رؤسايي كه بودند و افراد و اينها و فلان... اين را حتماً به ما قولش را بدهيد كه اين را بدهيد به ما.

ج ـ حقيقتاً بهتر است شما اين كار را انجام بدهيد.

س ـ آخر توي كنفرانس بعدي كه داريم در ماه فوريه 99، اگر كه علاقمند باشيد اصلاً يك بحث يعني يك سخنراني در مورد جوئينت تاريخچة جوئينت را بياييد آنجا صحبت بكنيد در مورد آن. چون ما آليانس را داشتيم، در مورد آليانس صحبت كردند.

نسيم ـ اشكالي ندارد مي‌آيم.

س ـ آره؟

نسيم ـ بله.

س ـ خيلي خوب، بسيار عالي. چون كه همة اينها را و جوئينت هم يك بخش مهمي از تاريخ ايسرائلهاي ايران است.

نسيم ـ فوق‌العاده، فوق‌العاده واقعاً كمكهاي ذيقيمتي كرد جوئينت ......... البته آليانس خيلي كمك كرد خيلي.

ويکتوريا ـ جوئينت را داريم تمام سخنرانيهايش، نوارهايش، همه‌اش هست مال جوئينت.

س ـ آها.

ويکتوريا ـ عكسهايش، سخنرانيهاي زيادي، سمينارهاي خيلي مهمي مي‌گرفتند اينها.

نسيم ـ چيز گرفت آن آقاي كهنيم گرفته كه به اصطلاح...
س ـ دكتر روح‌الله كهنيم؟

نسيم ـ ...عكسها را اينها را.

س ـ آها. خوب ايشان هم دارد كار با ارزشي مي‌كنند.

نسيم ـ بله البته.

س ـ كار با ارزشي مي‌كند فقط يك اشكالي كه دارد به نظر من كتابش را بايد مي‌داد - زياد مثل اينكه اعتماد نمي‌كند - به كسي، بايد مي‌داد يكنفر كه اين كار را اديت مي‌كرد كتاب را.

نسيم ـ واقعاً.

س ـ كتاب يكذره پراكنده است.

نسيم ـ آفرين. عين همان كتاب دكتر لوي بود كه   
س ـ بله. الان آقاي ابرامي درستش كرد.

نسيم ـ نوشته بود، ملاحظه مي‌كنيد كه،

س ـ باز هم دكتر ...

نسيم ـ من خودم به مرحوم دكتر لوي گفتم، گفتم حيف كه اين را ندادي اديتش كنند. اگر مي‌دادي با يك انشاي قشنگي مي‌نوشتند خيلي خيلي بهتر بود. ولي گفت خوب همينطوري نوشتم ديگر.

س ـ آن كار هم يك كار عظيمي بوده. كار آقاي دكتر كهنيم هم خيلي كار است يعني مثل اينكه كتابش مثل يك هو ايز هوي ايسرائلها مي‌ماند.

نسيم ـ بله ديگر بله.

س ـ ولي يكذره بي‌نظمي تويش هست. اگر اينكه نظم تويش مي‌داد خيلي چيز جالبي مي‌شد يعني يك چيز ماندگار مي‌شد.

نسيم ـ بله. خوب اين يكي از سياستهايش گمان مي‌كنم اين بود كه همه را نوشته، ملاحظه مي‌كنيد، به عنواني كه به همه لابد هر كسي كه اسمش تويش است مي‌خواهد يك كتابش را بخرد ديگر.

س ـ آها.

نسيم ـ ملاحظه مي‌كنيد؟ اسم همه را آورده و نمي‌دانم آيا بالاخره با اينها سروكار داشته آيا تاريخچه‌هايي كه بهش دادند آيا درست است، آيا درست نيست؟

س ـ نه نكرد. در واقع من با مقايسه با مال تكه‌اي كه در مورد خود من نوشته مي‌دانم كه به من يكدفعه تلفني گفت من .....

ج ـ اسمش چيه؟

نسيم ـ كهنيم.

س ـ يكجايي نمي‌دانم كجا يك مطلبي در مورد تو نوشته من مي‌خواهم اين را بگذارم تو كتابم. بگذارم؟ گفتم كه من نمي‌دانم چي هست اصلاً اين نوشته.

نسيم ـ آها همين است.

س ـ گفت يكدانه رزومه‌ات را براي من يك معرفي‌نامه هم از خودت بفرست. نه، در واقع آنجوري چك نكرده كه، هر كي هر چه بهش داده قبول كرده و نوشته.

نسيم ـ قبول كرده و نوشته بله.

ويکتوريا ـ چقدر اصرار به دكتر خيلي اصرار كرد و اين هي مي‌گفت من نمي‌خواهم هيچي هم نمي‌دهم. ولي واقعاً هم به من گفت كه بابا اين چرا اينقدر اينجور مي‌كند؟ خوب بايد به من يك چيزي بدهد من مي‌خواهم چون اين اينهمه خدماتي كه كرده بايد يكجا نوشته بشود.

س ـ آها، آها.

ويکتوريا ـ يكجا ضبط بشود. با هزار چيز آمدند يكروز اينجا نشستند گرفتند از او، چند تا عكس گرفتند خاطرات گرفتند صحبت كردند.

س ـ در اين جلد دومي كه دارد در مي‌آيد؟

ويکتوريا ـ بله تو جلد براي جلد دوم.

س ـ حالا اميدوارم جلد دوم را يك اديت قشنگ بكند برايش. 

ويکتوريا ـ انشاالله.

س ـ جلد اول هم موقعي كه درآوردند تمامش يعني از تو چاپ درآمد، به من گفتند بيا بخوان. گفتم ديگر خواندن الانش كه فايده ندارد.

ج ـ ديگر گذشته ديگر، نه.

س ـ بايد قبلش مي‌داد... من دو جلد اولي را كه درآورديم مال همين تاريخ يهوديان معاصر را من حداقل هر كدام از اين كتابها را قبل از اينكه برود زير چاپ، دادم شش نفر خواندند آن را.

نسيم ـ بله.

س ـ براي اينكه يك چيزهايي است كه يكي مي‌نويسد يكي ديگر نمي‌دانم من كه نمي‌دانم. يك مقدار بخش زيادي از تاريخ معاصر........

نسيم ـ درست است بله.

س ـ ولي كساني كه واردند بخوانند تصحيح مي‌توانند بكنند. دو سه تا اشتباهات عظيم تويش بعضي‌ها كردند كه مثلاً فرض كن توي يكي از نوشته‌هايي كه موسيو حئيم را با مستر حئيم اشتباه نوشتند.
نسيم ـ بله.

س ـ خيلي اشتباه بزرگي است ديگر. خيلي فرق دارد اصلاً دو شخصيت متفاوت مي‌شوند.

نسيم ـ بله.

س ـ ايشان هم اگر اين كار را مي‌كرد خوب مي‌شد. ولي خوب باوجود اين ....

ويکتوريا ـ باز هم خيلي .......

ج ـ خيلي...........

س ـ خيلي چيز مهمي است. 

ج ـ ............. كار خيلي مهمي است.........

نسيم ـ خيلي. من مي‌دانم چهل سال اين...

ويکتوريا ـ زحمت كشيد.

نسيم ـ چيز كرد مسافرت كرد به تمام دنيا كه بتواند تاريخچة ايسرائلها را دربياورد. من مي‌دانم اين را. حتي يك وقعي آمده بود اينجا بعد بهش گفتم كه آقاي دكتر. گفت بله. مال دكتر همان دكتر لوي...

س ـ بله بله آن.

نسيم ـ گفتم آقاي دكتر عجب آمدي مسافرت؟ گفت كه چرا، اينجا من زندگي مي‌کنم. گفتم تو الان آمدي اينجا دو ماه بيشتر نمي‌ماني، ده ماهش خارج از اينجايي، پس آمدي مسافرت اينجا.

س ـ دكتر لوي آنموقعي كه خودش هم زنده بود هنوز فوت نكرده بود يكروز مي‌خواستم بروم پهلويش، به من گفت كه من اين چيزهايي كه توي اين كتاب چاپ كردم به اندازة همين هم يك چيزهايي نوشتم كه نمي شد چاپ بكنم و توي يك سيف است تو ايسرائل است.

نسيم ـ بله بله.

س ـ .... توي سيف است و وصيت كردم نمي‌دانم اين را حالا يك موقعي كه براي ايسرائلهاي ايراني خطر نداشته باشد اين را دربياورند. بنابراين يك گنجينة مهمي هم هنوز چاپ نشده.

نسيم ـ بله.

ويکتوريا ـ الان دانشگاه گذاشته يوسي ال ا، يك كورسي گذاشته مخصوص تاريخ يهود كه بروند شاگردها ياد بگيرند مال همين دكتر لوي هم گذاشتند.

س ـ آها. نه هر كدام از اين كارهايي كه بشود همان لازم است.

ويکتوريا ـ البته.

س ـ صد در صد.

ويکتوريا ـ از اينكه هيچي هم نگويند و هيچ كاري نكنند بهتر است باز بهتر از هيچي كه هست كه.

س ـ بله صد در صد.

ويکتوريا ـ واقعاً هر كي خدمت مي كند كه كاري بكند نوشته‌اي مي‌گذارد بزرگترين خدمت است. براي اينكه يك آثاري بگذارند.

س ـ درست است.

ويکتوريا ـ كه بعد از اين بدانند اينها چه بودند اصلاً؟ چكار كردند؟ خيلي مهم است.

س ـ من فكر مي‌كنم جوئينت اينجا هم جوئينت اصلي يعني دفتر اصلي توي نيويورك هم يك مقداري حتماً بايد آرشيو راجع به ايران و اين چيزها داشته باشد.

نسيم ـ خيلي دارد. خيلي دارد. بيشتر از سوفر فروزان، مي‌دانيد كه دو تا كتاب نوشته.

س ـ كانون خيرخواه او را ديدم كتاب كانون خيرخواه او را.

نسيم ـ كتاب كانون خيرخواه او را.

س ـ بله.

نسيم ـ كاري نداريم. آن هم اديت نداده بود.

س ـ نه.

نسيم ـ ولي خيلي انشاي خيلي خوبي نبود و به او هم گفتم. يك مقدار زياديش را از جوئينت اينجا گرفته بود.

س ـ بله نوشته بود تويش. يكي هم آقاي شموئيل كامران هم كه توي كنفرانس ما سخنراني كرده بود اعتراض داشت نسبت به او كه گفتم بنويس چاپ كنيم تو جلد دوم چاپ كرديم اعتراضش را. مال آقاي دكتر فروزان يك چيزهايي گفته بود غلط است. گفتم اين كتابها يعني اسم اين برنامه تاريخ شفاهي براي اين است كه چيزهايي كه اشتباه است يا سوءتفاهم است يا درست نيست درست بشود ديگر.

نسيم ـ بله.

س ـ كه با اين مصاحبه‌ها درستش بكنيم. پس ما قول تاريخچة جوئينت را از شما گرفتيم براي كنفرانس بعدي به اميد خدا. حالا اگر كه خواستيد تو اين كتاب سوم چاپ بشود مطلب تان بايد به من زودتر بدهيدش، اگر نه مي‌خواهيد بگذاريد بعد از سخنرانيتان چاپ بشود، سخنرانيتان چاپش مي‌رود تو جلد چهارم.

نسيم ـ باشد.

س ـ يك فكر رويش بكنيد من با شما تماس مي‌گيرم.

نسيم ـ بله.

س ـ هر كدامش باشد از نظر ما بسيار هم با ارزش است.

نسيم ـ خيلي ممنون.

ج ـ خوشوقت شدم شما حالا داريد كار مهمي انجام مي‌دهيد.

ويکتوريا ـ ............... با آقاي ...........

ج ـ .....زبان مرا كوتاه بكند. آن زبان را من لازم ندارم. دارم ....... ندارم.

س ـ آها. توي فرانسه مگر چيز نيست اينجا كه يك گروهي هستند به آن مي‌گويند سپيچ‌تراپيست.

نسيم ـ همين است دارد مي‌كند.

س ـ سپيچ‌تراپي مي‌كنيد؟

ج ـ بله آنجا در فرانسه مي‌كنند. صحبت مي‌كنم يارو......... شما فرانسه خوب بلديد؟

س ـ يك مختصري.

ج ـ چرا نه معلوم است. خوب الحمدالله.

نسيم ـ با هم فرانسه صحبت بكنيد. 

س ـ نه به اندازة شما كه چهل سال تو فرانسه پنجاه سال تو فرانسه زندگي كرديد كه نمي‌شود ..........

ج ـ اي يكوقتي... خيلي ... ذوق خيلي ذوق در زبان خارجه گذاشتيم.

نسيم ـ ايشان عرض كنم خدمتتان، واقعاً در فرانسه خيلي قوي شده بود. وقتي من مي‌ديدم كه نامه‌هايي كه ايشان مي‌نويسد بقدري قشنگ بقدري سليس است. 

ويکتوريا ـ خيلي هم خوش خط.

نسيم ـ كه حد ندارد واقعاً مي‌گويم. اين شخصي كه مثلاً فرض كنيد مي‌شود گفت كه فرض كنيد ديپلمة سوربن است، ملاحظه مي‌كنيد تا اين اندازه قشنگ مي‌نوشت نامه‌هايش را.

ج ـ آره تمام كورسپوندانس يونسكو.

س ـ يونسكو؟

ج ـ يعني فرانسه و اينها را من مي‌نوشتم.

س ـ شما مي‌نوشتيد برايشان.

ج ـ مي‌نوشتم.

نسيم ـ نماينده‌هايي كه مي‌آمدند به اينجا كه فرانسه بلد نبودند. يك چيزي ساده يك چيزهايي داشتند.

ويکتوريا ـ هي غلط غلوط بنويسند.

نسيم ـ و آنها هم همه‌اش ........ براي همين نگهش داشتند. مي‌دانيد يك جريان را نگفتي اين را به ايشان. گمان كنم بد نباشد. اولين دفعه كه نمايندة مال خميني و اينها آمدند اينجا خوب اطلاع داريد كه اينها هم ريش مي‌گذاشتند و هم كراوات مي‌زدند و هم......

س ـ كراوات نمي‌زدند.

نسيم ـ نمي‌زدند؟

س ـ نه.

نسيم ـ بعد ايشان مي‌رود پيش همان فيض نمايندة اول رووليسيون، مي‌رود مي‌گويد كه آقا من كليمي‌ام، كراوات هم مي‌زنم، ريش هم نمي‌گذارم. ميل داريد بيايم اينجا ادامه بدهم كارم را با كمال ميل. اگر ميل نداريد نمي‌آيم.

نسيم ـ گفت نه نه نه شما را مي‌خواهيم. 

ج ـ آشنايي داشتيد شايد در اين....

نسيم ـ نه باور كنيد يكي ديگر از چيزهايي كه من خودم پاريس بودم شاهدش بودم. اوايل رووليسيون بود و يك مقدار از اين محصلين ايراني كه خيلي به اصطلاح سركش بودند و اينها، ريختند توي ادارة ايشان تو يونسكو نمايندگي ايران. بعد نمايندة ايران فوراً مي‌ترسد مي‌رود تو اتاق خودش و در را از پشت مي‌بندد. ايشان مي‌گفت بياييد تو، بفرماييد تو. مي‌فرستد برايشان چايي مي‌آورند و چايي مي‌خورند و مي‌گويد خوب فرمايش شماها چيه؟ مي‌گويند چي؟ يك چيزي گفته بودند نمي‌دانم گفته بودند كه ما مي‌خواهيم نمايندة اينجا از بين برود و فلان و از اين حرفها. بعد ايشان با نهايت زبان آرامي به اينها مي‌گويد باباجان چرا شما اين حرفها را مي زنيد؟ بالاخره ما ايراني هستيم فلان هستيم. و اينها را به هر صورت ساكت مي‌كند و با سكوت تمام اينها مي‌روند بيرون. در صورتي كه خود يونسكو مي‌خواست پليس بفرستد اينها را بفرستد دستگير بكند كه اينها را بفرستند بيرون. يك همچي كاري هم كرده ايشان براي حفظ...

س ـ شما چطور است كه اسمتان صادق است؟

ج ـ چي؟

س ـ صادق. صادق است اسمتان. 

ج ـ چرا اسمم صادق است؟

س ـ آها. اسم ايسرائلي نيست كه اين؟

ج ـ صادوق است صادوق.

س ـ صادوق آها.

ج ـ آنها مي‌گويند صادق.

ج ـ صادق مي‌گويند.

ج ـ نه صادوق است.

ج ـ صادوق. اين عبري است.

نسيم ـ من هم در واقع نيسيم است نه نسيم.

س ـ آها.

نسيم ـ منتهي در ايران كه بودم به من مي‌گفتند نسيم.

س ـ نسيم.

نسيم ـ نيسيم به مرحوم آقاجانم گفتم چرا اسمم را گذاشتي نيسيم. گفتند تو عقلت نمي‌رسد چرا؟ گفتم نه. گفتند نيسيم يكي از فضلاي بزرگ اسرائيل بوده و يك دكتري بوده و معني‌اش هم يعني معجزه‌ها.

س ـ آها.

نسيم ـ اسم. اسم نيست اين.

ج ـ حالا نسيم مي‌گويند. نسيم يعني چه؟ عبري بلد نيستيد؟

س ـ نه.

نسيم ـ بعد من هم قانع شدم ديگر گفتم خيلي خوب ولي ما چون در ايران بوديم به من مي‌گفتند نسيم نمي‌گفتند نيسيم. اينجا كه آمدم اسمم را تبديل كردم به نيسيم.

س ـ آها.

نسيم ـ ولي هنوز هم مي‌گويم خودم نسيم ديگر عادت شده برايم.

س ـ ولي هر دويش اسم قشنگي است ولي اسمهاي متداولي كه مثلاً ايسرائلهاي آندوره مي‌گذاشتند نيست.

ج ـ يعني معجزه. نيسيم.

س ـ خوب، من ديگر مزاحمتان نمي‌شوم. يكدنيا تشكر مي‌كنم.
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